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تمثیل دیوار آتش
)تمثیلی از ایلیا میم در موضوع راه تحقق خواسته ها(

 آنچه مانع از بالا رفتن خواسته )قصد( و انتقال آن به نواحی بالای روح که بسیار خلاق است، می‏شود جریانهای 
آشفته ذهنی است. این جریان آشفته به مانند دیواری آتشین است که میان درخواست کننده و پاسخ دهنده که همان 

روح خلاقه است حائل می‏شود و اجازه عبور خواسته‏ها را نمی‏دهد.
 برای تحقق خواسته‏ها، می‏بایست هر طور که شده آنها را به نواحی خلاق روح برسانیم و به هر شکل ممکن از خطر 

دیوار آتش عبور دهیم.
 تمرکز می‏تواند حفره‏ای را دروسط این دیوار آتش به وجود آورد که امکان عبور خواسته از میان این حفره وجود 

دارد.
 تمرین کردن مانند آن است که  بخواهیم خواسته خود را از رگه‏هایی که خالی از آتش اما در میان دیوار آتش است، 
عبور دهیم. چنین روندی مثل آزمون-خطاست و تضمینی برای موفقیت وجود ندارد. بنابراین در روش تمرین باید 
آنقدر سعی کنیم تا بالاخره موفق شویم و بتوانیم خواسته را از اندک فضاهای خالی، از میان آتش، به بالا بفرستیم.

 در شرایط هماهنگ عمل کردن وقتی است که می‏توانیم خواسته را از فضاهای خالی در میان دیوار آتش عبور دهیم 
یا آنکه از شدت آتش کم شده و حفره هایی در آن باز شده و سایر احتمالات مشابه. بنابراین در شرایط هماهنگی 

ارتعاشی، قصد ما بالا می‏رود و قطعاً تحقق می‏یابد.
 انتقال خواسته با پشتیبانی سکوت درونی به وضعیتی می‏ماند که دیوار آتش محو شده و خطری وجود ندارد 

بنابراین انتقال قصد به نواحی بالا به آسانی صورت می‏گیرد.
 استفاده از واسطه‏های روحی به این می‏ماند که موجوداتی هستند که در عبور از آتش مهارت دارند و بی‏آنکه 
بسوزند می‏توانند از میان دیوار آتشین عبور کنند. اگر خواست خود را به این موجودات منتقل کرده و آنها را وسیله 
قرار دهیم آنها می توانند از دیوار آتشین بگذرند و خواسته را بالا ببرند. زیرا رفت و آمد از میان چینن حائل هایی 

از کارهای معمول آنهاست.
 در این مثال  توکل وضعیتی است که در آن، خواسته مجوز عبور می‏گیرد. به فرض روی خواسته مهر می‏خورد. 
مهر پادشاه و چون همه و من جمله آتش از پادشاه تبعیت می‏کنند بنابراین کسی با محموله‏های پادشاه کاری ندارد. 
در توکل و دعای واقعی چون طرف قرارداد پادشاه بالا و پایین است کسی به خود جرأت نمی‏دهد که مانع از عبور 

شود بلکه هر کجا مهر پادشاه را ببینند فوراً درها را می‏گشایند و تعظیم می‏کنند.
 در حالت بارش موضوع با سایر وضعیتها متفاوت است. این حالت مثل باران است. بارانی مقدس که نه فقط آتش را 
خاموش می‏کند بلکه اگر بر خواسته ما بریزد آنرا بارور کرده و به تحقق می‏رساند. وضعیتهای دیگر از پایین به بالا 
رفتن است و این، از بالا به پایین آمدن. در بارش، روح خالق خود به پایین می‏آید و به خلق خواسته ما دست می‏زند.

... 
 موضوع دیگر روش‏های بالا فرستادن خواسته است. پرتاب کردن آن به بالا، مانند بالن فرستادن‏اش، مثل موشک و 

با استفاده از موتور، مجهز کردن آن به نیروی ضد جاذبه، و روش‏های دیگر.
 هریک از این روش‏ها می‏تواند تمثیلی باشد از روش هایی که برای انتقال قصد به سطوح بالا و جود دارد که در 

فرصت دیگر قابل باز کردن است.
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نظام اساتيد باطني )قسمت اول(
مطابق نظر یکی از محققان برجسته در زمینه مطالعات 
گوروئیسم و رئیس مرکز تحقیقات و ارزیابی جریانهای 
کلی  به سه دسته  توان  را می  ، معلمان معنوی  معنوی 
تقسیم کرد؛ شامل اساتید کوچک )گوروها( ، اساتید بزرگ 

و آواتارها .

بلکه منظور از اساتید کوچک معلمانی هستند که عملکرد 
روایت  یا  مشخص  ای  سلسله  و  فرقه  به  محدود  آنها 
اساتید  اکثر  و  باشد  می  خاص  دین  یک  از  محدودی 
کوچک که آنها را با نام گورو نیز می شناسیم ، یک مبلغ 
دینی محسوب می شوند و کار آنها تبلیغ دین یا فرقه ای 
کاملًا  و  بومی  آنها  عملکرد  بنابراین  و  باشد  می  خاص 
سنتی )برحسب فرهنگ منطقه ای( محسوب می شود .

ب( اساتید بزرگ : این معلمان غالباً طرح کنندۀ دکترین 
و نظریه )یا نظریاتی( هستند که جنبه ای فرا فرقه ای و فرا دینی دارد . اندیشه ها و تعلیمات این اساتید به گونه ای 
است که در ابعاد مختلف زندگی و در ابعاد مختلف اجتماعی و تمدنی قابل تفسیر و تبیین و بسط پذیر است . به 
این افراد معلمان زندگی ، معلمان جهانی ، و اساتید باطنی نیز گفته می شود . تعداد این اساتید بزرگ در هر دوره 

از زمان )و من جمله در دورۀ فعلی که آخرین دوره محسوب می شود( دوازده نفر می باشد .
راما کریشنا ، مهربابا ، ساتیا سای بابا ، اشو راجنیش ،کریشنا مورتی ، ماها ریشی و ايليا »ميم« از جمله اساتید 

بزرگ محسوب می شوند .

ج ( آواتار: این کلمه به معنای حلول خداوند در قالب انسانی و تجسم عامل الهی می باشد . معادل این مفهوم در 
اسلام ، مقام خليفة اللهی است و در فرهنگهای دینی و معنوی دیگر هم معادل همین مفهوم وجود دارد . آواتار ، 
قطب الهی و استاد اعظم و ... مفاهیمی مشابه همدیگر هستند و به فردی اطلاق می شود که در رأس نظام اساتید حق 
قرار دارد . از دیدگاه اساتید ، آواتار )قطب الهی( در عصرکنونی در دسترس مردم قرار ندارد و این احتمال وجود 
دارد که هیچ یک از افرادی که با عنوان آواتار در ملاء عام ظاهر شده اند و با این عنوان فعالیت می کنند ، آواتار 

از دیدگاه اساتید ، آواتار )قطب الهی( در عصرکنونی در دسترس مردم قرار ندارد و این احتمال وجود دارد 
که هیچ یک از افرادی که با عنوان آواتار در ملاء عام ظاهر شده اند و با این عنوان فعالیت می کنند ، آواتار 

نباشند و تنها انعكاسي برای تداوم فعالیتهای آواتار اصلی باشند .
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نباشند و تنها انعكاسي برای تداوم فعالیتهای آواتار اصلی باشند . شاید به دلیل وجود همین شایعات دربارۀ افراد 
احتمالی ، این عنوان مطرح شده است که به قطب الهی در سطح جهان ، ماهاآواتار )برترین و بزرگترین آواتار( 
گفته می شود . در بارۀ این فرد گزارشات و مستندات بسیاری وجود دارد که واسطۀ آنها اساتید بزرگ یا بعضی 

از اساتید کوچک می باشند .

اساتيد بزرگ
)قسمت اول(

 
تعلیمات، عملکرد و محصولات فعالیتی هر یک از اساتید بزرگ مؤید شاخصه هایی است که در فرهنگ معنوی ، 
معرف معلم مورد نظر است . این شاخصه ها را می توان شعارهایی دانست که این فرد بیشتر )نه صرفاً( با آن 

شناخته می شود .

- ... معروف به »راما کریشنا«: بزرگترین معلم ودانتا در عصر جدید . او توانست 
ارتباط برقرار کند و در مقاطع زمانی  تانترا  میان دو مکتب متضاد یعنی ودانتا و 
مختلف اکثر ادیان را )بعنوان یک پیرو( تجربه نماید . او یکی از اصلی ترین عوامل 
راماکریشنا  تلاشهای   . رود  می  شمار  به   19 قرن  در  هندوستان  معنوی  بیداری 
باعث احیاء مجدد هندوئیسم و انتشار اندیشه های آن در سطح جهان بویژه آمریکا

 ) توسط مرید او ویوکاناندا( شد . او با بیان و تفسیر این زمانی خود از هندوئیسم آن 
را از روند فرسودگی و افول نجات داد .

- ... معروف به »مهربابا« : مردان خدا را بشناسید تا از حقانیت آنها برخوردار شوید .

- ... معروف به »ساتیا سای بابا« : او بزرگترین مدافع دارما و بزرگترین 
مفسر تعلیمات ودائیسم است که این تعلیمات در ادیان دیگر هم وجود دارد . 
اکثر پیروان سای بابا او را بعنوان آواتار می شناسند . او به تعالیم بنیادی و 
سنتی هندوئیسم کاملًا پایبند است و تا حد زیادی سنت گرا )برخلاف اشو( 
محسوب می شود . سای بابا بیش از سایر اساتید دارای خدمات اجتماعی 

)مراکز خیریه ، بیمارستان و ...( است .



7

- ... معروف به »اشو« : توسعه دهنده آزادی معنوی و معنویت آزاد . او چارچوب 
های متعارف معنویت و محدودیتهای سنتی مذهب را پیوسته در هم می شکند و 
از آن فراتر می رود . اشو را می توان باهوش ترین معلم و بزرگترین استاد تانترا 
دانست . پلورالیزم )تکثرگرایی( معنوی از بارزترین وجوه تعلیمی اشو راجنیش 
است. توانایی اشو در مناظره و جدال افکار استثنایی است و در این مورد می 
توان او را سرآمد دیگران دانست . رابطۀ جنسی از دیدگاه معنوی یکی از نقاط 

حساس و تأکیدی آموزشهای اشو محسوب می شود .

ساده  تکنیک  یک   .  T.M روش  بنیانگذار   : »ماهاریشی«  به  معروف   ...
جنبه  بازسازی  و  بازیابی  توان  شود  می  ادعا  که  ای  مرحله  چند  و 
به  ماهاریشی  دیگر  فعالیتهای  همۀ   . داراست  را  زندگی  مختلف  های 
 « است:  این  او  پیام   . است  بوده  ارتباط  در  ساده  تکنیک  این  با  نحوی 
گرایی(  )تک  دیدگاه  این  از  نایل شد«.  متعال  به هستی  توان  می   T.M با 
»تکنیک  به  ماهاریشی   . دارد  قرار  اشو  مقابل  نقطۀ  در  دقیقاً  ماهاریشی 

گرایی« )تکنیک T.M( شهرت دارد .
 

از   . : احیاء کنندۀ روش اکنکار در زمان حاضر  ... معروف به »ماهانتا پالجی«   -
دیدگاه پالجی ،کلید حل همۀ مسائل انسان در پرواز روح و سفرهای روحی است . 
آموزش های پال توئیچل ترکیبی از اندیشه های مسیحی و هندوئیسم به شمار می 
. پالجی بیش از هر کسی در بارۀ زندگی در جهانهای معنوی )مادامی که در  رود 
همین جسم و دنیا قرار داریم( سخن گفته و آموزش داده است . و از این نظر می 
توان توجه انسان امروز به این مقوله را تا حد زیادی مدیون تلاش های او دانست .

- ... معروف به » دون خوان « : آنطور که کارلوس کاستاندا او را به مردم جهان شناسانده است ، مهم ترین 
پیام دون خوان این است که باید به شمن های کهن اقتدا نمود و برای نجات از این جهان باید به معرفت تولتک 
و شمنیزم عمل کرد )شمنیزم ، آنطور که دون خوان می گوید(. دون خوان پیچیده ترین ، رازآمیزترین و ظاهراً 
متناقض ترین معلم باطنی این عصر محسوب می شود . توانایی تفسیر او از اصول بنیادی شمنیزم با توجه به 
زبان و ادبیات زمان ما ، براستی حیرت انگیز است و او را در جایگاه بزرگترین معلم شناخته شده معرفت تولتک 

و شمنیزم در تاریخ شناخته شدۀ بشر قرار می دهد .
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- ... معروف به »کریشنا مورتی« : زندگی واقعی در سکوت یافتنی است 
. در سکوت ببین و در سکوت بشنو و با ذهن ساکت زندگی کن . کریشنا 
مورتی دهها سال دربارۀ این دکترین بظاهر ساده سخنرانی کرد و نوشت 
. کریشنا مورتی را بیان گویای حقیقت می دانند زیرا بیان او »سکوت« 
بود )سکوتی هوشیارانه و فعال (. کریشنا مورتی توانست جهشی را در 
بینش باطن گرا و حقیقت جو بوجود بیاورد و تأثیر فلسفۀ )ضد فلسفه( او 

در بینش بشری ماندگار شد.

- ... معروف به »دالایی لاما« : آموزگار بزرگ اصل عدم خشونت حتی بیش از 
آنچه در بارۀ ماهاتما گاندی و نلسون ماندلا گفته می شود ، اين موضوع، دربارۀ 
دالایی لاما )پانچون لاما( صادق است . او بیشتر عمر خود را در راه برقراری 
صلح و دوستی میان مردم تبت با دولت چین و نیز گسترش صلح در جهان صرف 
کرده است . تبتیان او را بعنوان سیزدهمین بودا )حلول روح بودا( می دانند . او 
بیش از هر کسی در سطح جهان ، اشاعه دهندۀ اندیشه های بوداست . دالایی لاما 
پرطرفدارترین معلم معنوی محسوب می شود و اکثر طرفداران او ساکن تبت 

می باشند .
 

به عنوان بزرگترین معلم  ... معروف به »ایلیا میم«: به وضوح   -
علوم باطنی و مفسر بزرگ الاهیسم در این عصر محسوب می شود. 
بر  تعلیمی  هفتگانه  مراحل  و  الهيست«  »تسلیم  او  تعلیمات  عصاره 
همین اساس پی ریزی شده است. برخورداری از روح خدا )مسح 
وجوه  ترین  شاخص  از  گرایی،  باطن  و  پرستی  زنده  و  شدگی( 
تعلیمی اوست. در یک مقایسه، او را می توان خلاق ترین، متفکرترین 
را  او  باطنی در عصر حاضر محسوب کرد.  و هوشمندترین معلم 
اند. عصاره و معجونی از  معلمی هزار وجهی )هزار روح( دانسته 
همه انديشه هاي باطني و افكار بزرگ. از نظر منتقدان، در عرصه ها 

و اندیشه های مختلف باطنی، او از جایی آغاز كرده است که دیگران تمام کرده اند. اکثر پیروانش او را روح خدا 
می خوانند و كارهاي او را بیش از هر کسی به مسیح شبیه می دانند. او 25]1[ سال سن دارد و تاكنون درباره 

خود ادعايي را مطرح نكرده است و خود را بعنوان تسليم و خدمتگزار خداوند معرفي كرده است.
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اشتراکات عجیب اساتید بزرگ

با کمی بررسی و دقت پیرامون زندگی معلمان بزرگ باطنی، بلافاصله متوجه می شویم که میان اساتید بزرگ 
اشتراکاتی وجود دارد که گاهی بسیار عجیب به نظر می رسد. بصورت فهرست وار به بعضی از این اشتراکات 

عبارتند از:

1. تولد: درباره تولد اساتید بزرگ عموماً داستانهای خاصی نقل می شود که آن را با تولدهای دیگر متمایز می 
کند.

2. بیگانگی: در خانواده: غالباً این افراد در محیط خانوادگی و دوستان )تا زمان قبل از آشکاری هویت معلمی( 
در وضعیت بیگانگی و حاشیه قرار داشته و خارج از محاسبات و ادراكات اطرافيان و خانواده زندگي مي كردند.

3. سواد كم: در بعضي از بزرگان باطني )راما كريشنا، سايي بابا و...( مدرسه گريزي و فرار از سواد ظاهري به 
وضوح ديده مي شود. در معدود افرادي هم كه داراي مدارك تحصيلي دانشگاهي بوده اند، بروز هويت معلمي، در 

زمان طولاني تري اتفاق افتاده است و به محض آن، موضوع مدرسه گريزي ظاهر شده است.
 

4. شهود بزرگ: تقريباً در زندگي همه معلمان بزرگ، زماني وجود دارد كه طي آن فرد دچار كي چرخش و جهش 
ناگهاني شده است. اين همان شهود بزرگي است كه همه زندگي فرد را براي هميشه تحت تاثير خود قرار داده 
است. گاهي اين شهود بزرگ بصورت آشنايي فرد با كي معلم بزرگ باطني بوده است و گاهی بصورت تجربه ای 

که به آن حلول روح گفته می شود.

5. اتهامات: اتهاماتي كه درباره اكثر اساتيد بزرگ در طول زندگي آنها مطرح شده است تا حدي به هم شباهت 
دارند. همه اين بزرگان )و همه بزرگان باطني و انسانهاي بزرگ در طول تاريخ( در دوره فعاليت خود و حتی تا 
سالها بعد از آن با حجم عظيمي از تهمت ها و دروغ ها و تخريب هاي شخصيتي مواجه بوده اند. در پشت اين 
اتفاقات گاهي دولت ها قرار داشته اند و گاهي گروههاي خاص. اشو راجنيش با اتهام فساد اخلاقي،‌ جنسي و مالي 
روبرو مي شود و مورد كي حمله تخريبي گسترده در سطح بين المللي قرار مي گيرد و نهايتاً با تلاش و پیگیری 
سازمان اطلاعات مركزي آمركيا )سيا( از آمركيا اخراج مي شود. ساتيا ساي بابا طي دهها سال با اتهام شعبده 
بازي، همجنس گرايي )با كودكان( و فساد مالی، مورد تهمت و تخریب قرار می گیرد. كريشنا مورتي بارها با اتهام 
فساد مالي و اخلاقي روبرو مي شود. همين موضوع درباره راما كريشنا و بسياري از اساتيد ديگر نيز صادق 

است.

6. توانایی فوق العاده: بیشتر اساتید بزرگ، کم و بیش دارای توانایی هایی فوق العاده اند. البته میزان این توانایی 
های خارق العاده در این افراد بسیار متفاوت است.
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7. تضادها: در شخصیت و رفتار اساتید بزرگ ظاهراً نوعی تضاد و چندگانگی دیده می شود. این تضاد ظاهری 
اختصاص به این سنخ از افراد نداشته و در اکثر بزرگان تاریخ یا رهبران بزرگ ادیان هم دیده می شود. درواقع 
تضاد یا تناقضی در کار نیست بلکه این موضوع قضاوتی شتابزده است که به دلیل در نظر نگرفتن شرایط وقوع، 
متضاد یا متناقض به نظر می رسد. گفته می شود در میان انبیاء، عیسی مسیح )ع( و در میان اساتید کهن، لائوتسو 

حکیم بزرگ چین باستان نمونه های مشهورتری از این تضاد ظاهری اند.
 

8. خود بزرگ بینی: تقریباً همه بزرگان باطنی در عصر حاضر و در دوره های مختلف تاریخی واجد نوعی خود 
بزرگ بینی بوده اند. این موضوع محصولی از خودشناسی و خودیابی است که در این افراد رخ می دهد و بسیار 
متفاوت با مفهوم مصطلح خود بزرگ بینی است. از مهمترین بروزات این حالت، تواضع و نرمی این بزرگان بوده 
است. یک فیزیکدان بزرگ نمی تواند در مسائل مختلف فیزیک به دیگران تکیه کند و با همین مقایسه، کسی که 
انسان و زندگی عموماً به  با  انسان دارای آگاهی سرشار است، درباره مسائل مرتبط  انسان و زندگی  درباره 

خودش مراجعه می کند نه دیگران.

… .9
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عیسای ناصری کیست؟
در فصل آخر از كتاب مقدس و در آخرين جملات كتاب 
عهد عتيق خداوند قادر متعال می فرماید : » روز داوری 
اشخاص  همۀ  و  رسد  می  فرا  ور  شعله  تنوری  مثل 
مانند  آنها   . می سوزاند  کاه  مانند  را  بدکار  و  مغرور 
درخت تا ریشه خواهند سوخت و خاکستر خواهند شد 
. اما برای شما که ترس مرا در دل دارید ، آفتاب عدالت 

با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد ... 
پیش از فرا رسیدن روز بزرگ و هولناک داوری خداوند 
، من رسولی شبیه الياس نبی برای شما می فرستم . 
او دلهای پدران و فرزندان را دوباره بهم نزدیک خواهد 
را  من سرزمین شما  که  باعث خواهد شد  این  و  کرد 

ویران نکنم .«
عیسای ناصری کیست ؟ این سوالی است که در پاسخ 
. تفکر در پاسخ  به آن صدها کتاب نوشته شده است 
تنوع داشته است  به قدری گستردگی و  این سوال  به 
که گروهی از منتقدان معتقدند که فردی به نام عیسی 
مسیح هرگز وجود نداشته است و این تنها یک اسطوره 
و افسانه است . آنها عیسی را معادل یک رویای ایده آل 
و یک افسانۀ مطلوب معرفی می کنند و برای این نظریه 

دلایل مختلفی ارائه می دهند .
عیسای  افراطی،  صحیونیستهای  از  برخی  دیدگاه 
دیدگاه  این   . کند  می  معرفی  دیگری  طور  را  ناصری 
تاریخ  شیاد  بزرگترین  را  ناصری  عیسای  بدبینانه، 
بازی  شعبده   ، شیطان  خودِ   ، شیطان  فرزند   ، بشری 
بجای  را  های خود  بندی  توانسته چشم  می  که  ماهر 
معجزات به مردم غالب کند ، بدعت گذار ، غدۀ سرطانی 
دین یهود ، فردی بسیار خودبین و متکبر ، مکار و عوام 
فریب ، کلاهبردار و فرصت طلب ، حرام زاده و حاصل 
 ، مقدس  کتاب  کنندۀ  تحریف   ، نامشروع  ازدواج  یک 
فردی فاسد الاخلاق ، مدعی ، کفرگو و پر از انحرافات 

بزرگ معرفی می کند.
آنها شواهد و استنادات مختلفی را برای موضوع ذکر 
می کنند که ظاهراً از اعتبار خاصی برخوردار است اما 
در واقع هیچ اعتباری ندارد . طبق این دیدگاه افراطی، 
معجزات عیسی ، فریب بوده است و آنها برای تک تک 
این معجزات مکانیزمی را ارائه می دهند . آنها می گویند 

عیسی هرگز مرده ای را زنده نکرده است بلکه آن فرد 
را از دو روز قبل از راه دور به خواب فرو برده است 
)مانیتیزم از راه دور( و بعد وقتی او را دیده است ، وی 
را از خواب بلند کرده است و طوری تظاهر شده که او 

مرده بوده و زنده شده است .
بلکه  است  نرفته  راه  آب  روی  هرگز  عیسی  اینکه  یا 
همان کاری را کرده است که بسیاری از مربیان دلفین 
در زمان کنونی انجام می دهند . به عبارتی دلفینی را 
تربیت کرده است تا بتواند او را بر پشت خود حمل کند 

و در آب پیش ببرد .
معجزۀ شفای کور مادرزاد اینطور توجیه می شود که 
مزدبگیران  از  یکی  بلکه  است  نبوده  کور  شخص  آن 
عیسی بوده است و طی چند روز خود را به کوری زده 
و در بین مردم به گدایی پرداخته تا همه بدانند او کور 
است. سپس عیسی او را برای شفای چشمانش انتخاب 
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کرده و کوری او را شفا داده است .
آرام کردن دریای مواج و طوفانی اینطور تفسیر شده 
است که عیسی با وجود دانش بسیار زیادی که دربارۀ 
امواج  کی  که  دانسته  می  دقیقاً  است  داشته  طبیعت 
همان  در  و  شد  خواهد  آرام  و  کرد  خواهد  فروکش 
آستانه به دریا فرمان داده است که آرام شود . مابقی 
معجزات عیسی هم به همین ترتیب توضیح داده شده 

است .
 ، تعابیر  این  بودن  لوحانه  ساده  و  سطحی  رغم  علی 
بارۀ  در  متضاد  دیدگاههای  دهندۀ  نشان  آنها،  وجود 
آنقدر  عیسی  ردّ  در  دلایل  این  است.  مسیح  عیسی 
ردّ  در  متقابل،  دلیل  اقامۀ  به  نیازی  که  است  جاهلانه 

آنها دیده نشده است .
دیدگاه دیگری که در پاسخ به  »عیسای ناصری کیست 
تحول   ، انقلابی  فردی  بعنوان  او  از   ، دارد  وجود  ؟«  
خواه و حتی شورشگری سیاسی نام می برد و سایر 
تعلیمات مذهبی و معنوی او را وسیله ای برای تضعیف 
و نابودی قدرت یهود و امپراطوری رم تعبیر می کند. 
اینها عیسی را فردی رفرمیست می دانند که برای ایجاد 
تغییرات، ترسی از خشونت گرایی هم نداشته است و 
این مسئله در ورود او به خانۀ خدا و برچیدن بساط 

فروشندگان به خوبی هویداست .
از نظر اکثر علما و بزرگان یهود همزمان با عیسی ، او 
الشیاطین  یا رأس  بلکه خود شیطان  فردی شیطانی و 
این  برای  را  زیادی  دلایل  آنها   . شود  می  شمرده 
عیسی می  اصلی  هویت  و  واقعیت  را  آن  که  موضوع 
های  ذهن  حتی  گاه  که  دلایلی   . دهند  می  ارائه  دانند 
منطق گرا را دچار ابهام و تردید می کند . از نظر آنها 
طریق  از  و  شیطان  قدرت  بر  تکیه  با  عیسی  معجزات 
شیاطین انجام شده است و عیسی یک پیامبر شیطانی 
سال  هزار  دو  از  است.  دروغین  پیامبر  عبارتی  به  و 
پیش تاکنون این دیدگاه کماکان در برخی از فرقه های 
خانوادۀ  اعضاء  اکثر  اینکه  جالب   . دارد  تداوم  یهودی 
عیسی به غیر از مادر او ، با این دیدگاه موافق بودند . 
به عبارتی پیش از علماء و بزرگان یهود، این برادران 
عیسی بودند که وی را شیطان یا شیطان بزرگ ، ساحر 

و جادوگر خطاب می کردند . شیوع این دیدگاه در میان 
خانواده و همشهریان عیسی ، به برتری آن در زمان 
حیات وی منجرشد و بیش از هر نظر دیگری این نظر 

که عیسی شیطان است در بین مردم رواج پیدا کرد .
آنها   . دارد  تعلق  رو  میانه  یهودیان  به  دیگر  دیدگاه 
عیسای ناصری را نه مسیح و روح خدا بلکه اعجوبه 
ای در زمینۀ معنوی و باطنی می دانستند و او را دارای 
شخصیتی استثنایی و فوق العاده می پنداشتند اما جنبۀ 
که  دلایلی  مهمترین  از  یکی  بودند.  منکر  را  او  الوهیت 
آنها ارائه می دهند این است که عیسی هرگز نگفت که 
مسیح است یا دارای جنبۀ الوهی است و حتی در پاسخ 
تأیید  را  آن  بود  باره  این  در  که مستقیماً  به سوالاتی 
نکرد . در حالیکه پیامبران بزرگ به صراحت مأموریت 
خود را اعلام می کردند . حرفها و کارهای عیسی مملو 
از ابهام ، رازورزی ، استعاره و چند پهلویی بوده است 
برای  الگویی  و  خدا  بزرگ  پیامبر  بعنوان  موسی  اما 
شناسایی پیامبران بزرگ، با صراحت و شفافیت عمل 
کرده است . طبق این نظریه ، عیسی ، مسیح نبوده است 

بلکه این حواریون و در رأس آنها پترس و پولس بوده 
اند که او را بعنوان مسیح به مردم جهان معرفی کرده 
اند. حتی تا سالها بعد از مرگ او، از او با عنوان عیسای 
ناصری یاد شده است و نه مسیح؛ بنابراین مسیح بودن 
عیسی و معجزات او داستانی است که توسط حواریون 

ساخته شده است.
عیسای  دربارۀ  را  نظر  این  یهودی  های  فرقه  از  یکی 
ناصری مطرح کرده است که عیسی توطئه ای برعلیه 
دین یهود بوده است . توطئه ای که توسط خردمندان 
امپراطوری رم طراحی و توسط شخص عیسی به اجرا 

درآمده است .
 

عیسای  دربارۀ  را  نظر  این  یهودی  های  فرقه  از  یکی 
ناصری مطرح کرده است که عیسی توطئه ای برعلیه 
دین یهود بوده است . توطئه ای که توسط خردمندان 
امپراطوری رم طراحی و توسط شخص عیسی به اجرا 

درآمده است .
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دیدگاههای دیگری که در کتب مختلف در بارۀ عیسای 
ناصری مطرح شده است

عیسی فردی قدرت طلب و به دنبال سلطنت و پادشاهی 
پادشاهی  از  او  سخنان  همۀ  در  دلیل  همین  به   . بود 
خداوند که از طریق او حاصل می شود ، حرفی وجود 

دارد .
که  بود  یهودی اصلاح طلب  فرقۀ  بنیانگذار یک  عیسی 
اما  است  داشته  تسامح  و  تساهل  به  زیادی  گرایش 
بعدها حواریون و در رأس آنها پولس این فرقۀ جدید را 

به دین مسیحیت تبدیل می کند.
بالا  خدا  در حضور  که  است  نبی  ایلیای  همان  عیسی 
رفته بود و سپس پایین آمد و دوباره بالا رفت و در 

آخر زمان پایین می آید.

عیسی فردی بسیار زمینی تر از بقیه، فردی که چهار 
زن دارد و با چهار زنِ حواری خود ازدواج کرده است 
، تعداد زیادی خدمتگزار دارد ، آنطور که خود در انجیل 
می گوید بیش از حد معمول و مورد انتظار می خورد و 
می آشامد . به دنبال رسیدن به مقام و قدرت بوده است 
غیرقابل  یهود  طلبان  انحصار  برای  دلیل  همین  به  و 

تحمل دیده می شود .
عیسی یک ساحر و جادوگر بود که از طریق سحر و 
به  دست  و  کند  افسون  را  مردم  است  توانسته  جادو 

معجزات بزند.
حتی تهیۀ فهرست و نظریات پراکنده ، متنوع و مختلفی 
که در بارۀ عیسای ناصری وجود دارد، زمان زیادی 
را می خواهد که از عهدۀ این گفتار مختصر خارج است 
. فهرست کتب و مقالاتی که در این زمینه وجود دارد 
خودش بعنوان یک کتاب کامل قابل ارائه است که اینکار 
در چند مرکز پژوهشی در زمینۀ ادیان انجام شده است .

عیسای ناصری در انجیل
دربارۀ  انجیل  در  که  دیدگاههایی  که  رود  می  انتظار 
عیسای ناصری ارائه می شود یکدست و یکسان باشد 
اما در واقع چنین نيست و دین شناسان مسیحی همین 
نکته را یکی از اعتبارات و یکی از نشانه های درستی 
انجیل می دنند زیرا آن را علامتی مبنی بر عدم مطلق 

گرایی و جزم اندیشی تلقی می کنند .
 ، یهودی  های  فرقه  در  که  ای  اندازه  همان  به  شاید 
بارۀ  در  مختلفي  دیدگاههاي   ، دیگر  ادیان  و  اسلامی 
عیسای ناصری وجود دارد ، در انجیل نیز همین مقدار 

نظریه دربارۀ کسیتی و چیستی عیسي، وجود دارد :
عیسی مسیح )مسح شدۀ خداوند( و نجات دهنده. حامل 
و القاء کنندۀ روح خدا. یگانه با خدا و روح خدا. همان 
داده شده  او  ظهور  وعدۀ  مقدس  کتاب  در  که  ماشیح 
است . عیسی کلمه الله )کلمۀ خدا( که پیش از آفرینش 
جهان هم بوده است و جهان از طریق او بوجود آمد .

روح  با  مریم  میان  ازدواج  و حاصل  خدا  پسر  عیسی 
خداوند .
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عیسی پسر یوسف نجار؛ نطفه ای که قبل از ازدواج با 
یوسف نجار شکل گرفته است یا بعد از آن . با شجره 
نامه ای که به حضرت داود و ابراهیم و آدم ختم می 

شود .
عیسی، پسر انسان، هویت عجیبی که فرد را نهایتاً در 

جایگاه انسان کامل قرار می دهد.
عیسی ، خودِ خداوند که بصورت انسان درآمده و در 

معرض تجربۀ بشر قرار گرفته است.
عیسی موجودی کاملًا آسمانی و ماورایی .

عیسی موجودی کاملًا زمینی و خاکی .
عیسی فردی که ساختارهای خشک دین یهود را درهم 
می شکند و بزرگترین ضربۀ خود را با اصرار بر اصل 

روح خدا بر دين يهود وارد می سازد .
عیسی عصارۀ انبیاء پیشین و مرحلۀ جهش یافتۀ آنان.

عیسی یک انسان – خدا یا خدا – انسان ، انسانی که به 
خدا مبدل شده یا خدایی که تا مرحلۀ انسان بودن پایین 

آمده است .
در انجیل به تعداد حواریونی که مکتوبات آنها در انجیل 

وجود دارد ما با چهره های مختلفی از عیسای ناصری 
روبرو هستیم اما وجوه مشترک دیدگاههای حواریون، 
مسیح بودن عیسای ناصری می باشد . همۀ حواریون 
و کل انجیل در این واقعیت مشترکند که عیسی همان 
انتقال آن. همۀ  مسیحاست؛ حامل روح خدا و قادر به 
نجات  همان  عیسی  که  است  واقعیت  این  مؤید  انجیل 
دهنده است . کسی که کتب مقدس انبیاء پیشین به کرات 

دربارۀ او سخن گفته است . 
 

عیسای ناصری از دیدگاه شیعه
پیامبر   . ، عیسی همان مسیح است  از دیدگاه شیعیان 
اینحال  با   . است  زنده  نیز  اکنون  که  خداوند  بزرگ 
محسوب  زمان)عج(  امام  یاران  از  یکی  مسیح  عیسی 
شده است و در آخر زمان پشت سر او نماز می خواند 

. یکی از مهمترین تفاوتهای دیدگاه شیعه با سایر فرقه 
نیز رابطۀ  های اسلامی در همین موضوع مهدویت و 

امام زمان )عج( با عیسی مسیح می باشد .
 

عیسای ناصری از دیدگاه قرآن
مَکَاناً  أهَْلهَِا  منِْ  انتَبَذَتْ  إذِِ  مَرْیمَ  الکْتَِابِ  فیِ  »وَاذْکُرْ 
شَرْقیِا* فَاتَّخَذَتْ منِ دُونهِمِْ حِجَاباً فَأَرْسَلنَْا إلِیَهَا رُوحَنَا 

فَتَمَثَّلَ لهََا بَشَراً سَوِیاً« ﴿مريم: 16و 17﴾
 و در اين كتاب از مريم ياد كن، آن گاه كه از كسان 
برابر  در  و  كنارى شتافت.  به  در مكانى شرقى  خود، 
آنان پرده‏اى بر خود گرفت. پس روح خود را به سوى 
او  بر  خوش‏اندام  بشرى  ]شكل‏[  به  تا  فرستاديم  او 

نمايان شد.
 

رُکِ بکَِلمَِةٍ منِْهُ اسْمُهُ  »إذِْ قَالتَِ المَْلَائکَِةُ یا مَرْیمُ إنَِّ الّل یبَشِّ
نْیا وَالْخِرَةِ وَمنَِ  المَْسِیحُ عِیسَی ابْنُ مَرْیمَ وَجِیهاً فیِ الدُّْ

بیِنَ« ﴿آل عمران: 45 ﴾ المُْقَرَّ
مریم،  ای  گفتند:  فرشتگان  که  ]را[  هنگامی  کن[  ]یاد 
خداوند تو را به کلمه‌ای از جانب خود، که نامش مسیح، 
عیسی بن مریم است مژده می‌دهد، در حالی که ]او[ در 

دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان ]درگاه خدا[ است.
 

ن  لیِنَ * وَمَا يَأْتيِهمِ مِّ »وَلقََد أرَْسَلنَْا منِ قَبْلکَِ فیِ شِیعِ الْوَّ
سُولٍ إلَِّ کَانُوا بهِِ يَسْتَهْزِءُونَ« ) حجر: 10 و 11( رَّ

پيشينيان  گروه‏هاى  در  ]نيز[  تو  از  پيش  يقين،  به  و 
]پيامبران‏ى[ فرستاديم. * و هيچ پيامبري برايشان نيامد 

جز آنکه او را به مسخره مي‌گرفتند.
 

»إذِْ قَالَ الّل یاعِیسَی ابْنَ مَرْیمَ اذْکُرْ نعِْمَتیِ عَلیَکَ وَعَلیَ‏ 
المَْهْدِ  فیِ  النَّاسَ  تُکَلمُِّ  القُْدُسِ  برُِوحِ  أیَدتُّکَ  إذِْ  وَالدَِتکَِ 
وَالإنِْجِیلَ  وَالتَّوْرَاةَ  وَالحِْکْمَةَ  الکْتَِابَ  عَلمَّْتُکَ  وَإذِْ  وَکَهْلًا 
یرِ بإِذِْنیِ فَتَنفُخُ فیِهَا فَتَکُونَ  ینِ کَهَیئَةِ الطَّ وَإذِْ تَخْلُقُ منَِ الطِّ
تُخْرِجُ  وَإذِْ  بإِذِْنیِ  وَالْبْرَصَ  الْکْمَهَ  وَتُبْرِئ  بإِذِْنیِ  طَیراً 
جِئْتَهُم  إذِْ  عَنکَ  إسِْرَائیِلَ  بَنیِ  کَفَفْتُ  وَإذِْ  بإِذِْنیِ  المَْوْتَی‏ 
باِلبَْینَاتِ فَقَالَ الذَّیِنَ کَفَرُوا منِْهُمْ إنِْ هذَا إلَِّ سِحرٌ مُبیِنٌ« 

)مائده 110(
پسر  عيسى  »اى  فرمود:  خدا  كه  را  هنگامى  كن‏[  ]ياد 
مريم، نعمت مرا بر خود و بر مادرت به ياد آور، آن 

در انجیل به تعداد حواریونی که مکتوبات آنها در انجیل 
وجود دارد ما با چهره های مختلفی از عیسای ناصری 
حواریون،  دیدگاههای  مشترک  وجوه  اما  روبرو هستیم 

مسیح بودن عیسای ناصری می باشد .
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گاه كه تو را به روح القدس تأييد كردم كه در گهواره 
سخن  مردم  با  وح‏ى[  ]به  ميانسالى  در  و  اعجاز[  ]به 
و  تورات  و  حكمت  و  كتاب  را  تو  كه  گاه  آن  و  گفتى 
انجيل آموختم و آن گاه كه به اذن من، از گلِ، ]چيز‏ى[ 
به شكل پرنده م‏ىساختى، پس در آن م‏ىدميدى، و به 
اذن من پرنده‏اى م‏ىشد، و كور مادرزاد و پيس را به 
اذن من شفا م‏ىدادى و آن گاه كه مردگان را به اذن 
من ]زنده از قبر[ بيرون م‏ىآوردى و آن گاه كه ]آسيب‏[ 
بنى اسرائيل را- هنگامى كه براى آنان حجّتهاى آشكار 
آنان  از  كسانى  پس  داشتم.  باز  تو  از  بودى-  آورده 
كه كافر شده بودند گفتند: اين ]ها چيز‏ى[ جز افسونى 

آشكار نيست.
 

ونَ *  قَوْمُکَ منِْهُ یصِدُّ إذَِا  مَثَلًا  مَرْیمَ  ابْنُ  ا ضُرِبَ  وَلمََّ  «
وَقَالُوا ءَآلهَِتنِا خَیرٌ أمَْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لکََ إلَِّ جَدَلًا بَلْ هُمْ 
قَوْمٌ خَصِمُونَ * إنِْ هُوَ إلَِّ عَبْدٌ أنَْعَمْنَا عَلیَهِ وَجَعَلنَْاهُ مَثَلًا 

لبَِنیِ إسِْرَائیِلَ« )زخرف : 57و 59(
و هنگامی که ]در مورد[ پسر مریم مثالی آورده شد، 
بناگاه قوم تو از آن ]سخن[ هلهله درانداختند ]و اعراض 
آن  او؟  یا  بهترند  ما  معبودان  آیا  گفتند:  و   * کردند[، 
آنان  بلکه  نزدند،  تو  برای  جدل  راه  از  جز  را  ]مثال[ 
مردمی جدل پیشه‌اند. *   ]عیسی[ جز بنده‌ای که بر وی 
منت نهاده و او را برای فرزندان اسرائیل سرمشق ]و 

آیتی[ گردانیده‌ایم نیست.
 

ِّی رَسُولُ الَلّ  »وَإذِْ قَالَ عِیسَی ابْنُ مَرْیمَ یابَنیِ إسِْرَائیِلَ إنِ
برَِسُولٍ  رَاً  وَمُبَشِّ التَّوْرَاةِ  لمَِا بَینَ یدَی منَِ  قاً  إلِیَکُم مُصَدِّ
ا جَاءَهُم باِلبَْینَاتِ قَالُوا هذَا  یأْتیِ منِ بَعْدیِ اسْمُهُ أحَْمَدُ فَلمََّ

سِحرٌ مُبیِنٌ« ) صف:6(
فرزندان  ای  گفت:  مریم  پسر  عیسی  که  را  هنگامی  و 
اسرائیل، من فرستاده خدا به سوی شما هستم. تورات 
را که پیش از من بوده تصدیق می‌کنم و به فرستاده‌ای 
که پس از من می‌آید و نام او احمد است بشارتگرم. پس 

وقتی برای آنان دلایل روشن آورد، گفتند: این سحری 
آشکار است.

 
کُلُّ  تْ  وَهَمَّ بَعْدهِِمْ  قَوْمُ نُوحٍ وَالحْْزَابُ منِ  قَبْلهَُمْ  بَتْ  »کَذَّ
بهِِ  لیِدْحِضُوا  باِلبَْاطِلِ  وَجَادَلُوا  لیِأْخُذُوهُ  برَِسُولهِمِْ  ةٍ  أُمَّ

الحَْقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَکَیفَ کَانَ عِقَابٍ« )مومن: 5(
پیش از اینان قوم نوح، و بعد از آنان دسته های مخالف 
]دیگر[ به تکذیب پرداختند، و هر امتی آهنگ فرستاده 
خود را کردند تا او را بگیرند، و به ]وسیله[ باطل جدال 
نمودند تا حقیقت را با آن پایمال کنند. پس آنان را فرو 

گرفتم، آیا چگونه بود کیفر من؟
 

هذَا  الکَْافرُِونَ  وَقَالَ  نْهُمْ  مِّ نذرٌِ  مُّ جَاءَهُم  أنَ  وَعَجِبُوا   «
ابٌ« )ص: 4(  سَاحِرٌ کَذَّ

و از اینکه هشداردهنده ای از خودشان برایشان آمده 
درشگفتند، و کافران می‌گویند: این، ساحری شیاد است.

 
لمََجْنُونٌ«  إنَِّکَ  کْرُ  الذِّ عَلیَهِ  لَ  نُزِّ الذَّیِ  أیَهَا  یا  وَقَالُوا   «

)حجر: 6(
به  نازل شده است،  او  بر  و گفتند: اى كسى كه قرآن 

يقين تو ديوانه‏اى.
 

»إنَِّهُمْ کَانُوا إذَِا قیِلَ لهَُمْ لَا إلِهَ إلَِّ الَلّ یسْتَکْبرُِونَ * وَیقُولُونَ 
جْنُونٍ« )صافات: 35 و 36( ءَإنَِّا لتََارِکُوا آلهَِتنَِا لشَِاعِرٍ مَّ

می‌شد:  گفته  ایشان  به  وقتی  که  بودند  آنان  که  چرا 
خدایی جز خدای یگانه نیست، تکبر می‌ورزیدند! *  و 
می‌گفتند: آیا ما برای شاعری دیوانه دست از خدایانمان 

برداریم؟ !
 

»فَقَالَ المَْلَُ الذَّيِنَ کَفَرُوا منِ قَوْمهِِ مَا نَرَاکَ إلَِّ بَشَراً مثِْلنََا 
وَمَا  أيِْ  الرَّ بَاديَِ  أرََاذلُِنَا  هُمْ  الذَّيِنَ  إلَِّ  اتَّبَعَکَ  نَرَاکَ  وَمَا 

نَرَي‏ لکَُمْ عَليَْنَا منِ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّکُمْ کَاذبِيِنَ« )هود: 27(
را  تو  :ما  گفتند:  بودند،  کافر  که  قومش  سران  پس، 

معجزاتی که در قرآن در بارۀ عیسی مسیح ذکر می شود گاهی بزرگتر از معجزاتی است که در 
انجیل ذکر شده است .
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از[  جز بشري مثل خود نمي‌بينيم، و جز ]جماعتي 
فرومايگان ما، آن هم نسنجيده، نمي‌بينيم کسي تو را 
پيروي کرده باشد، و شما را بر ما امتيازي نيست، بلکه 

شما را دروغگو مي‌دانيم
 

»... وَآتَینَا عِیسَی ابْنَ مَرْیمَ البَْینَاتِ وَأیَدْنَاهُ برُِوحِ القُْدُسِ 
أفََکُلمََّا جَاءَکُمْ رَسُولٌ بمَِا لَا تَهْوَی‏ أنَْفُسُکُمُ اسْتَکْبَرْتُمْ 

بْتُمْ وَفَرِیقاً تَقْتُلُونَ« ﴿مریم: 87 ﴾ فَفَرِیقاً کَذَّ
... و عیسی پسر مریم را معجزه های آشکار بخشیدیم، 
و او را با روح القدس تایید کردیم، پس چرا هر گاه 
پیامبری چیزی را که خوشایند شما نبود برایتان آورد، 
کبر ورزیدید؟ گروهی را دروغگو خواندید و گروهی 

را کشتید.
 

خداوند  خدمتگزار  و  بنده  عیسی  قرآن  دیدگاه  از 
است . بنده ای که دارندۀ روح القدس و برخوردار 
از آن است . قرآن عیسی را همان مسیح معرفی می 
کند اما هر گونه نظریۀ افراطی مانند پسر خدا بودن 
یا تثلیث را باطل می شمارد . معجزاتی که در قرآن 
در بارۀ عیسی مسیح ذکر می شود گاهی بزرگتر از 
معجزاتی است که در انجیل ذکر شده است . مانند 
درست کردن پرنده ای با گل و دمیدن در آن و به 
پرواز درآمدن پرنده . از دیدگاه قرآن، عیسی مسیح 
قالبی  در  که  روح خداست  با  مریم  ازدواج  حاصل 
عیسی  قرآن،   . است  شده  ظاهر  مریم  بر  انسانی 
مسیح را برکت جهانیان معرفی می کند و تصریح 
خداوند  حضور  در  و  است  زنده  او  که  کند  می 
)روح  الله  روح   ، عیسی  قرآن،  نظر  از   . دارد  قرار 
خدا( و کلمه الله است؛ و این یکی از عجیب ترین و 
اسرارآمیزترین مفاهیمی است که در قرآن وجود دارد 

. فردی که روح خدا و کلمت الله است .

حافظان مسيح

از نظر قرآن، عیسی ، روح الله )روح خدا( و کلمه الله 
است؛ و این یکی از عجیب ترین و اسرارآمیزترین 
مفاهیمی است که در قرآن وجود دارد . فردی که روح 

خدا و کلمت الله است .
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انواع روياها و راه دستيابي به رؤياي مطلوب

كه  هست  كهني  عقايد  رؤياها  حقيقي  ماهيت  درباره 
ريشه در تمدنهاي باستاني دارد؛ براساس اين باورها، 
رؤيا مي تواند دروازه ورود به عوالم غيبي و حاوي 
پيام هاي آسماني و الهامات پيشگويانه باشد. درواقع 
رؤياها مي توانند در حكم ابزاري براي تجربه حضور 
الهي باشند. اما لازمه استفاده از هر ابزاري شناخت 

آن است.
در جهت آشنايي با اين ابزار، در اين گفتار،‌در ابتدا به 
شرح مختصري از انواع رؤياها مي پردازيم؛ و سپس 
از راههاي تجربه رؤياهاي صادقه  توصيف كوتاهي 
البته  داشت.  خواهيم  رؤيا  كنترل  و  كننده  هدايت  و 
تنها  نه  ديدگاههاي طرح شده  فراموش كرد كه  نبايد 
كامل نيستند بلكه تنها به وجوه بسيار ابتدايي و ساده 

رؤياها اشاره دارند.

روياهای مشوش - بختک
روياهايی که اغلب بر پايه ترس و نگرانی اند و نتيجه 
شان بيدار شدن با حالتی عرق کرده و ضربان قلب 
بسيار بالاست. عموما موقعيتی را نشان می دهند که 
شخص در زندگی فيزيکی خود با آن ها درگير است 
بيند. به  اين چنينی می  نتيجه اش را در روياهايی  و 
اين هشدارها توجه کرده و سعی کنيد موقعيت های نا 

آرام خود را تغيير دهيد. 

روياهای خلاق
با روياهايتان می توانيد وارد دنيای خلاقه شويد. شايد 
سرنوشت  بتواند  که  ببينيد  رويا  در  را  چيزی  حتی 
مشهور،  مخترعين  کند.  تغيير  دستخوش  را  بشريت 
نويسندگان، هنرمندان و موسيقی دانهای بزرگ اغلب 
از روياهايشان در خلق هنر و فن خود الهام گرفته اند. 

خوابهای رنگی و سياه و سفيد
بيشتر مردم احساس می کنند آن دسته از روياهايشان 
کند،  می  آشکار  برايشان  سوم  بعد  در  را  چيزي  که 
ديگر  گروه  يابد.  می  تغيير  رنگی  به  سفيد  و  سياه  از 
و  نوع روشن  )از  و سفيد  روياهای سياه  که  معتقدند 
آشکار( رويابينی محسوب مي شوند و روياهای رنگی 
تجربيات مربوط به جهانهاي موازي هستند. روياهای 
سياه و سفيد وقايع را در آينده دور نشان می دهند. 
اما احساسی که از ديدن يک رويای رنگی آشکار می 
شود معمولا بيانگر وقوع يک واقعيت فيزيکی در آينده 

نزديکتر است. 

خوابهای دنباله دار و سريالی
خوابها در اين حالت شبيه فيلمی است که شما درگير 

تجربه  براي  ابزاري  حكم  در  توانند  مي  رؤياها 
حضور الهي باشند. اما لازمه استفاده از هر ابزاري 

شناخت آن است.
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داستان آن می شويد و به ترتيب آن موضوع خاص را 
در رويا دنبال می کنيد. 

خوابهای آموزش دهنده
طي  که  باشند  داشته  هايی  لايه  توانند  می  روياها 
روزهای متوالی )بعدي از ديدن رؤيا( چيزهايی را بر 
شما آشکار کند. در اين حالت روح می تواند از طريق 
شما  برای  را  چيزهايی  نورانی،  نمادهای  و  ها  نشانه 
سطح  رفتن  بالا  باعث  که  خاصی  معانی  سازد؛  عيان 
آگاهی شما بشود. روياهای شمنی اغلب چنين دروسی 

را آموزش می دهند. 

روياهای پرواز کردن
رويايی که بسيار عمومی است؛ شما با آزادی و فارغ از 
دنيای واقعی به سوی آسمان پرواز می کنيد. پروازی 

با آرامش فراسوی تورهای قفس واقعيت.

روياهای تکرار شونده 
بارها  و  بارها  سرهم،  پشت  و  متوالی  طور  به  شما 
رويايی را خواهيد ديد، اگر واقعا پيامی از آن سو برای 
شما در حال فرستاده شدن باشد، بايد در فهم آن تلاش 

کنيد. اين ها اغلب كي هشدار است. 

روياهای پيشگويی کننده 
شامل روياهای شما درباره وقايعی است که در آينده 
آشکار می شود. اينها می توانند شامل پيامهای شخصی 
يا جهانی باشند. حتی ممکن است در اين خوابها شريک 
وقايع  يا  زندگی  و  اقامت  محل  ها،  بچه  خود،  آينده 

سرنوشت ساز زندگی خود را ببينيد. 

روياهای جهانی
از  شما  که  می شوند  مرتبط  اطلاعاتی  به  روياها  اين 
ضمير ناخودآگاه خود و از فراسوی تجربيات زمينی 
تان دريافت می کنيد. خوابهايی در سطح رويابينی که 
مان  زندگی  با  مرتبط  را  واقعيتی  تواند  می  کدام  هر 
يا نشانه خاصی را  مشخص کند. هر رويايي كه نماد 
از کيهان و هستی نشان می دهد، عموما رويايی جهانی 
تجربيات  از  بازتابی  روياها  اين  شود.  می  محسوب 
مذهبی بوده و بيانگر تغييراتی هستند که در آينده رخ 

خواهند داد. 

روياهای شريکی
شخص  که  آوريد  می  خاطر  به  را  روياهايی  احتمالا 
در  که  بينيد  می  بعد  و  می شده  هم شامل  را  ديگری 
همان زمان، همان شخص چنين وقايع و رويايی را به 

خاطر می آورد. 

روياهای معنوی
پيغامهايی که اغلب با يک تمثيل مذهبی همراه هستند. 
در اينها اغلب يک روح که او را می شناسيد، به عنوان 
نماينده به شما چيزی از موقعيتتان در فراسو می گويد 

يا شما را در سفری همراهی می کند. 

روياهای جنسی
خوابهای  از  ای  عمده  بخش  جنسی  اعمال  و  سکس 
به  کاملا  اين  البته  دهند.  می  اختصاص  خود  به  را  ما 
نيرو  اين  دارد.  بستگی  روزمره  زندگی  در  آن  اهميت 
نقش قدرتمندی را بازی می کند، مانند اشتياق به غذا 

خوردن، جاه طلبی و.... 
رابطه  هستيم  هوشيار  که  زمانی  و  عادی  زندگی  در 
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جنسی با عوامل اجتماعی و قراردادی محدود می شود، 
اما در رويا حتی اگر شخص خجالتی و کم رو هم باشد، 
تجربيات جنسی اش کاملا بی پروا خواهد بود. روياهای 

جنسی بعد از بلوغ بسيار عمومی هستند. 

رويای تونل
شما هم احتمالا اين تجربه را داشته ايد. حرکت از درون 
يک تونل به سوی يک نور بسيار سفيد. ممکن است اين 
رويا همراه با صدای امواج خروشان آب باشد. ممکن 
است خود يا کس ديگری را در پايان تونل ببينيد. تونلی 
شبيه NDE يا تجربيات نزديک به مرگ. در حال گذر از 
تونل هم ممکن است اشخاص ديگری را ببينيد. در اين 

تونل می توانيد به آرامی يا به سرعت پرواز کنيد. 
رويايی  سفر  اين  در  را  خاصی  هيجانات  توانيد  می 
تجربه کنيد و پيامهايی را از اين نوع رويابينی دريافت 

کنيد. 

روياهای شفاف و واضح )رؤياي صادقه(
يک رويای هوشيارانه از سطوح بالاي نور و صدا که 
چيزی را آشکار می کند در اين دسته قرار دارد. اگر 

بدين  اين  بينيد،  می  را  روشنی  و  واضح  رويای  شما 
معنی نيست که همه روياهای شما از همين نوع هستند.

همانطور كه در آغاز مطلب ذكر كرديم، رؤيا مي تواند 
دروازه ورود به عوالم غيبي و حاوي پيام هاي آسماني 
و الهامات باشد. اما چگونه مي توان به چنين رؤياهايي 

دست يافت؟
در اين نوشتار به انواع مختلفي از رؤياها اشاره كرديم. 
برخي  ذهني،  اغتشاشات  اين رؤياها حاصل  از  برخي 
حاصل ترسها، تمايلات،‌نيازها و... بودند. اما چگونه مي 
توان به كي رؤياي شفاف و روشن كه الهام بخش و 
هدايت كننده باشد، دست يافت؟ روياها به شدت تحت 
تاثير وقايع و تجربيات خودآگاهانه قرار دارند. با تمام 
و  واضح  رويای  ديدن  برای  بسياری  روشهای  اينها 
دارد.  در  به يک رويابين وجود  روشن وتبديل شدن 
به  اختصار مقدمه كوتاهي را جهت دستيابي  به  اينجا 
از  نمود و  آرام و رؤيايي شفاف ذكر خواهيم  خوابي 
كنترل شده  »رؤيابيني  كتاب  به  نگاهي  با  بعد،  شماره 
با رؤياها«، به ذكر روش هايي جهت كنترل  ارتباط  و 
رؤيا و در نتيجه دستيابي به رؤياهاي دلخواه خواهيم 

پرداخت.
قبل از اينکه به خواب برويد، با خود بگوييد: »من برای 
ديدن يک رويای شفاف به خواب می روم«. اين عبارات 
در ذهن شما خواهد ماند. وقتی که به خواب می رويد 
اين عبارات فعال مي شود و شما با آگاهی رويايی را 
قدم در جهت  اولين  كنترل رؤيا  كه  آنجا  از  بينيد.  می 
برای  را  نشانه  كي  خوابتان  در  اگر  است،  آن  هدايت 
خود پيدا کنيد که به شما قابليت تشخيص نوع رويا را 
بدهد، بسيار مؤثر خواهد بود. مثلا اين نماد می تواند 
خورشيد باشد. هر گاه شما اين نشانه را در رويايتان 
رويای  و  كند  مي  آغاز  را  ذهن شما شناسايی  ديديد، 

شما آزادانه شروع به فعاليت می نمايد.
بينيد که در کنار ساحلی در يک  اين رويا را می  مثلا 
روز آفتابی مشغول قدم زدن هستيد. سر خود را بلند 

روشهای بسياری برای ديدن رويای واضح و روشن وتبديل شدن به يک رويابين وجود دارد. 
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را  پيغامی  ذهنتان  کنيد.  می  نگاه  به خورشيد  و  کرده 
برايتان بازپخش می کند. اين ها همه يک روياست. در 
اين حالت می دانيد که داريد رويا می بينيد و با آگاهی 
قادر به ايجاد تغيير در احساسات، تصاوير و جابجايی 
ها هستيد. مسئله مهم، گسترش دادن آگاهی در درک 

رويا و تجربه رويابينی است. 
اينکار نياز به زمان و تمرين دارد، اما شدنی است. به 
اين طريق زمانی که در خواب هستيد و طبيعت روياها 
در  که  فهميد  خواهيد  شما  سازد،  می  را  تصاوير  اين 

فراسو چه می گذرد... 

نمونه‌اي از رؤياي خلاق
ديد.  عجيبي  خواب  بخار  موتور  مخترع  وات  جيمز 
ساچمه‌هاي  ميك‌رد،  زندگي  وات  كه  روزگاري  در 
بود  سختي  بسيار  كار  شكار،  براي  معمولي  سربي 
مي‌آوردند  در  مفتول  صورت  به  را  سرب  آن  در  كه 
و سپس مفتولهاي كلفت را زير ورقه‌هاي سنگين آهن 
مي‌گذاشتند، تا زمانكيه آنها به شكل گلوله در مي‌آمدند 
اما مراحل كار رضايت بخش نبود و در ضمن هزينه 
زيادي هم صرف آن مي‌شد. كي شب جيمز وات خواب 
عجيبي ديد. به گفتة خودش چند شب متوالي خواب ديد 
كه در زير باران شديدي راه مي‌رود و قطرات باران در 
زير پاي او تبديل به گلوله‌هاي سربي كوچك مي‌شوند 
كه به هر سو مي‌روند. وقتي وات از خواب بيدار شد با 
خود گفت: آيا سرب مذاب وقتي كه از هوا عبور كند به 
گلوله‌هاي كوچكي تبديل مي‌شود. وات كه نمي‌توانست 
جلوي كنجكاوي خود را بگيرد، تصميم گرفت دست به 
آزمايشي بزند. او مقداري سرب را بر فراز آتش كوچكي 
كه بالاي برج كليسا هميشه روشن بود ذوب كرد و كي 
كتري پر از سرب مذاب را به نرده‌اي بست و سرب را 
به درون خندق پر آبي كه در زير قرار داشت ريخت و 
اين كار را تماشا كرد بعد از تمام شدن سرب‌ها، داخل 
خندق را جستجو كرد و مشاهده كرد كه قطرات سرب 
مذاب تبديل به چيزهاي كوچكي شده‌اند كه مي‌توان به 
جاي ساچمه استفاده كرد. بعد از اين آزمايش موفقيت 
كنار  سربي  ساچمه‌هاي  ساخت  روش‌هاي  تمام  آميز 
گذاشته شد. و از آن به روز به بعد ساچمه‌هاي سربي 

به روشي كه جيمز در خواب ديده بود ساخته شد.

نمونه اي از خواب پيشگويانه
آن  در  كه  است  شده  ديده  بسياري  خوابهاي  تاك‌نون 
از  است.كيي  كرده  آينده سفر  يا  و  گذشته  به  شخص 
اين خواب‌ها مربوط به پسري به نام آدريان كريستين 
مي‌شود كه در جزيره »سن« زندگي ميك‌رد. در سال 
1832 او خواب ديد كه ناخداي كشتي مسافربري است 
و برادرش »توماس« ناخداي كشتي ديگري كه در حال 
غرق شدن بود و او برادرش را نجات مي‌دهد. آدريان 
خواب خود را براي خانواده‌اش تعريف كرد. آدريان اين 
خواب را پنج بار در طول سال ديد و مادرش خواب او 
را در صفحة سفيد آخر كتاب انجيل خانواده يادداشت 
ك‌رد. در سپتامبر 1880، 47 سال بعد از اين ماجرا او 
دليل خوبي براي به ياد آوردن اين خواب داشت. زيرا 
ماجراي كي كشتي مسافربري به نام برتيش اينديا اتفاق 
رانگون  طرف  به  سيدني  بندر  از  كشتي  مسير  افتاد. 
بود. در كي بعد از ظهر آفتابي هنگامي كه از خستگي 
كه  ديد  را  دوباره رؤياي كودكي خود  به خواب رفت 
برادرش ناخداي كي كشتي است و كشتي در حال غرق 
شدن. همان شب دوباره همين خواب را ديد به استثناي 
اينكه اين بار در خواب كلمه »خانواده« را ديد كه خيلي 

بد خط بروي كاغذ نوشته شده بود.
در حالي كه آبهاي خطرناك در انتظار آنها بود، ناخدا 
كريستين دستور داد كه مسير كشتي به سمت شمال 
او   1880 سپتامبر   6 يعني  بعد  روز  دهد.  جهت  تغيير 
كشتي را كه در حال غرق شدن بود، پيدا كرد و 369 
سرنشين آن از جمله برادرش كه ناخداي كشتي بود را 

نجات داد. اسم كشتي نيز خانواده بود!
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اعمال خارق‌العاده و دسته بندي آن
اصطلاح  به  و  خارق‌العاده  اعمال  انجام  اين  از  پيش 
كرامات، نشانه‌اي بود بر راستين بودن مقام والاي انبيا 
دروغين  مدعيان  از  برخي  ورود  با  بزرگ.  عرفاي  و 
خارق‌العاده  اعمال  از  نسبي  تقليدهاي  و  حيطه  اين  به 
و  كردند  راستين هم شك  اعمال  به  بسياري  راستين، 
كل موضوع را از ريشه انكار كردند. برخي هم انجام 
اعمال خارق‌العاده را تنها به پيامبران محدود دانستند. 
به  كه  راستيني  و  عجيب  پديده‌هاي  ديدگاه  اين  البته 
اما قابل شمارش در سطح جهان وجود  نادر  صورت 
يا  دروغ  را  آنها  كل  لذا  كند،  توجيه  نمي‌تواند  را  دارد 
با  كه  شده  سعي  متن  اين  در  ميك‌ند.  تصور  اشتباه 
اين  ترميم  به  اعمال،  اين  انواع  درباره  اطلاعاتي  ارائه 

ديدگاه‌هاي بدبينانه و محدود اقدام شود.

نگاه  درستي  به  اگر  و  ندارند  پاياني  دنيا  اين  عجايب‌ 
كنيم كم نيستند پديده‌هاي اعجاب‌آوري كه توجيه‌ناپذير 
به نظر مي‌رسند يا توضيحاتي كه برايشان وجود دارد 

كافي نيست. 
دسته‌اي از اين پديده‌‌هاي عجيب كه به اعمال خارق‌العاده 
معروفند بيشتر در جهان راز و رمز‌آلود عرفان و مردان 

حق و حقيقت گزارش شده‌اند. 
ظاهر  حسب  به  كه  هستند  اعمالي  خارق‌العاده،  اعمال 
قوانين جهان مادي را نقض كرده و آنها را مي‌شكنند 
و كلمه خرق )به معناي پاره كردن( از اين رو به آنها 

اطلاق شده است. 
در طول تاريخ و در تمامي فرهنگ‌ها و اقوام گزارشاتي 
گوناگون و اعجاب‌آور از پديده‌ها و اعمال خارق‌العاده 

كه توسط معدودي از افراد ايجاد شده وجود دارد. 
تا چندي قبل تندوران علم‌گرا كليت اين اعمال را انكار 
شيادي‌هاي  يا  انساني  خطاهاي  به  را  آنها  و  كرده 
سر  پشت  كه  قرني  در  اما  مي‌دادند.  نسبت  مرسوم 
گذاشتيم شاهد مطرح شدن نگرش‌هاي جديدي به اين 
بود  اين ديدگاه  نتيجه‌شان  بوديم كه  پديده‌ها  اعمال و 

اعمال و  اين  از  براي برخي  »با وجودي كه شايد  كه: 
پديده‌ها توجيه علمي كافي نتوان پيدا كرد؛ اما واقعيت 

دارند«. 
دانشمندان  از  برخي  اينكه  براي  بود  مقدمه‌اي  اين 
خودشان  به  فيزكي  مانند  حوزه‌هايي  در  خصوصاً 
جرأت دهند و با نگاهي به تئوري‌هاي جديدتر تلاشي 

در جهت تفسير مكانيزم اين اعمال داشته باشند. 

پنج دسته اعمال خارق‌العاده
را مي‌توان در جند  اعمال  و  پديده‌ها  اين  كلي  به طور 

دسته اصلي تقسيم بندي كرد. 
اول معجزات، يا اعمالي كه در ابعادي بسيار بزرگ و 

اعمال خارق‌العاده، اعمالي هستند كه به حسب ظاهر قوانين جهان مادي را نقض كرده و آنها را 
مي‌شكنند و كلمه خرق )به معناي پاره كردن( از اين رو به آنها اطلاق شده است.
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بزرگاني  طريق  از  معمولًا  و  شده‌اند  انجام  حيرت‌آور 
انبياء انجام شده‌اند. ‌منشأ اين اعمال  مانند پيامبران و 
انجام  را  نيست و كسي كه آن  الهي  قدرت  چيزي جز 
مي‌دهد چيزي جز كي كانال مناسب براي بروز و تجلي 
نيروي الهي نيست و حتي ممكن است اطلاعاتش درباره 
آنچه كه دارد اتفاق مي‌افتد بيش از كي شاهد نباشد. 

دوم كرامات هستند. اعمالي كه معمولا درباره عرفا و 
بزرگان معنوي گزارش شده‌اند. اين اعمال از نظر بزرگي 
با  مقايسه  در  اما  نيستند  معجزه  اندازه  در  عظمت  و 
ديگر دسته‌هاي اعمال بزرگ و اعجاب‌آورند. تفاوت اين 
دسته با معجزات اين است كه خداوند دخالت مستقيمي 
در اين اعمال ندارد و اين تكامل روحي شخص است كه 
اين اعمال را برايش ممكن ميك‌ند. تفاوت ديگر اين است 
كه اين اعمال بيشتر ارادي و اجرايشان بنا بر خواسته 
شخص است. در صورتي كه معجزات تنها به اذن خدا 

روي مي‌دهند. 
اين  شايد  دارد.  نام  باطني  تكنولوژي  دسته  سومين 
بخش بيش از دو دسته اخير شناخته شده باشد. پايه 
مي‌تواند  كه  است  باطني  فنون  نوعي  بر  اعمال  اين 
و  كند  فعال  دائماً  يا  موقتاً  را  انسان  باطني  قدرتهاي 
نظر  مورد  نتايج  و  كند  هدايت  معين  مسيري  را  آنها 
اين تكنولوژي محرمانه در دسترس  از آنها بگيرد.  را 
معدودي از بزرگان علوم باطني قرار دارد و سِري‌ترين 
علومي است كه در جهان وجود دارد. به دليل احتمال 
بيشترين  نادرست  زمينه‌هاي  در  علوم  اين  بكارگيري 
تاريخ  در كل طول  آنها  نگهداشتن  تدابير در محرمانه 

وجود داشته است. برخي اين علوم را با سحر و جادو 
اشتباه مي‌گيرند كه دسته ديگري از اعمال خارق‌العاده 

است. 
سحر و جادوگري مي‌تواند ‌منشأ آثاري عجيب در جهان 
باشد اما با چند نشانه از تكتولوژي باطني قابل تفكيك 
است. اول اينكه سحر و جادو از نظر يكفيت ضعيف‌تر 
از تكنولوژي باطني است و پديده‌هاي به وجود آمده از 
طريق آن محدوديت‌هاي زيادي دارند. دوم اينكه سحر 
خلاف  مسيري  در  روحي  قدرت  بكارگيري  جادو  و 
تكنولوژي  اساس  كه  حالي  در  هستند.  انساني  فطرت 
باطني رفتار و حركت بر مدار فطرت الهي است. سوم 
سنگيني  بازخوردهاي  جادو  و  سحر  بكارگيري  اينكه 
براي شخص به ارمغان مي‌آورد و از اين  طريق زندگي 
وي را در چالش‌هاي بسياري فرو مي‌برد. چهارم اينكه 
يعني  نيست.  آن  در  حقيقتي  اما  دارد  واقعيت  سحر 
هم  باطني  تكنولوژي  اما  ندارد  قرار  حقيقي  مبنايي  بر 
بر  اينكه سحر راهي  پنجم  واقعيت و هم حقيقت دارد. 
اين  و  مي‌پيمايد  را  الهي  اديان  تعليمات  اصول  خلاف 
تكنولوژي  اما در  از ظاهر روش‌هاي آن معلوم است. 
باطني اين روش‌ها تعارضي با قوانين الهي ندارند. و...

جزو  كه  است  عجيب  اعمال  از  ديگري  دسته  شعبده 
نوعي  حقيقت  در  و  نشده  محسوب  راستين  اعمال 
چشم‌بندي است. به عبارتي واقعيتي در عملي كه توسط 
حالي  در  اين  ندارد.  وجود  مي‌شود  انجام  شعبده‌باز 
حقيقت  فاقد  اما  دارند  واقعيت  جادو  و  كه سحر  است 
هم  و  دارد  واقعيت  هم  باطني  تكنولوژي  و  باطني‌اند 

حقيقي است. 
اين پنج دسته را مي‌توان در دو دسته شيطاني و الهي 
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يا دو دسته راستين و ناراستين هم تقسيم كرد. همين 
طور بايد گفت كه دو دسته كرامات و تكنولوژي باطني 
كه  دارند  شباهت‌هايي  و  همپوشاني‌ها  هم  با  عمل  در 

بررسي بيشتر آن مجال ديگري را مي‌طلبد. 

سه ‌منشأ اصلي نيروي اعمال خارق‌العاده
منشا  سه  از  راستين  خارق‌العاده  اعمال  كلي  طور  به 
الهي  روح  نيروي  اولين ‌منشأ  مي‌گيرند.  نيرو  اصلي 
مكاتب  در  گوناگوني  اسامي  به  كه  الهي  روح  است. 
خوانده شده و به اشتباه اكثراً مساوي خدا دانسته شده 
خارق‌العاده  اعمال  بروز  منشأ  قوي‌ترين  و  مهم‌ترين 
است. آنچه كه ما به عنوان معجزات مي‌شناسيم از اين 
منشأ نيرو مي‌گيرد و مبنايش بر نيروي الهي است. به 
عبارتي در معجزات اين نيروي الهي است كه مستقيماً 

دخالت ميك‌ند و بر شرايط تأثير مي‌گذارد. 
الهي  نيروي  اين  از  استفاده  اشاره شد  كه  همين طور 
به عبارتي كسي  نيست.  انساني ممكن  اراده  مبناي  بر 
شود.  برخوردار  نيرو  اين  از  خود  اراده  به  نمي‌تواند 
از  استفاده  مسير  در  را  خود  مي‌تواند  كسي  هر  )اما 
نيرو قرار دهد( به همين دليل معجزات بسيار كمياب‌تر 

از ديگر دسته‌هاي اعمال راستين‌اند. 

است.  فردي  روح  نيروهاي  از  استفاده  ديگر؛  مكانيزم 
روح هر فردي واجد قدرت‌هاي بسياري است كه در اكثر 
انسان‌ها در حالت غيرفعال قرار دارد. اما در شرايطي 
مي‌توان از اين منشأ قدرت استفاده كرد. باطن‌گرايان و 
اولیاء حق از اين منشأ نيرو به وسيله علوم و فنون و 
نيز به واسطه زندگي بي‌عيب و نقص خود كسب نيرو 

ميك‌نند. 
بخش بيشتر آنچه كرامات و تكنولوژي باطني خوانده 
مي‌شود از روح فردي سرچشمه مي‌گيرد. همين طور 
اين منشأ  از  از سحر و جادو هم مي‌تواند  بخش‌هايي 
نيرو بگيرد. كه البته به تخريب اين ‌منشأ منجر مي‌شود. 
بخش  هستند.  روحي  موجودات  و  ارواح  سوم ‌منشأ 
بسياري از سحر و جادو و بخش‌هايي از فنون باطني 
و نيز كرامات به استفاده هدايت و كنترل شده از اين 
دسته‌هاي  روحي  موجودات  است.  مربوط  موجودات 
گوناگوني دارند همچون ارواح مردگان، اجنه، شياطين، 
ارواح طبيعت، فرشتگان و... كه هر كدام از اين دسته‌ها 
به  عملي  هر  در  دارند.  را  خود  خاص  گروه‌بندي‌هاي 
براي  موجودات  اين  از  است  ممكن  آن  ماهيت  تناسب 
اعمال  مثال  طور  به  شود.  استفاده  آن  شدن  متحقق 
و  پيشرفته  ارواح  و  فرشتگان  با  متعالي  و  شايسته 
اعمال منسوب به بدي‌ها و شرارت‌ها از طريق شياطين 

اجرا مي‌شود. 

برخي روش‌هاي اصلي بكارگيري اين نيروها
براي استفاده از اين نيروها روش‌هاي متعددي وجود 
كي  بكارگيري  اختصاصي  روش‌های  از  برخي  دارد. 
براي  ابزاري  مي‌توانند  ديگر  برخي  ولي  هستند  نيرو 

بكارگيري ديگر موارد باشند. 
به طور مثال دعا و توكل مهم‌ترين روش در كسب فيض 
از روح الهي است. روش‌هايي مانند رقص‌هاي مقدس و 
استفاده از قدرت قصد يا قدرت كلمات هم مي‌تواند در 
بكارگيري قدرت‌هاي روح فردي مؤثر باشد و هم در 

جلب و كنترل و بكارگيري ارواح كارگزار. 
رؤيابيني  و  روح  پرواز  مانند  روش‌هايي  طور  همين 
روحي  موجودات  با  ارتباط  براي  دروازه‌اي  مي‌توانند 
باشند و ضمن اينكه مي‌توانند نيروهاي دروني انسان 
را فعال كنند و از اين طريق به وجودآورنده آثار عجيب 

روح الهي كه به اسامي گوناگوني در مكاتب خوانده 
شده  دانسته  خدا  مساوي  اكثراً  اشتباه  به  و  شده 
مهم‌ترين و قوي‌ترين منشأ بروز اعمال خارق‌العاده 

است.
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باشند. 
البته آنچه در اين نگاه مورد توجه بود كي بررسي كلي 
خود  نهايت  و  غايت  در  فنون  از  كدام  هر  وگرنه  بود 
مي‌توانند مجرايي براي دريافت قدرت و شعور خدايي 
نواحي  بالاترين  با  دهنده شخص  ارتباط  يعني  باشند. 
نواحي خدايي  را  آن  ما  كه  قدرت و شعور در هستي 

مي‌دانيم. 

برترين مكانيزم اعمال خارق‌العاده
مي‌شود  انجام  الهي  روح  قدرت  اساس  بر  كه  اعمالي 
برترين اعمال به لحاط قدرت و تأثيرگذاري و قاطعيت 
قابل  موارد  ديگر  با  اعمال  اين  يكفيت  و  بزرگي  است. 
مقايسه نيست. زيرا حتي برترين ارواح انساني يا ارواح 
كارگزار هم در نهايت نقطه و اوج خود بايد بتوانند از 

اين روح نيرو بگيرند. 
همين طور اين مكانيزم پرمحصول‌ترين و بابركت‌ترين 
مكانيزم هم هست. به اين معنا كه پديده‌اي كه از طريق 
داراي بركات و  اعجاب  از  اتفاق مي‌افتد غير  نيرو  اين 
تأثيرات گشاينده و خلاق ديگري در زندگي افراد دخيل 
در آن و حتي شاهد آن مي‌تواند باشد. زيرا اين اعمال 
بر اساس نيرو و شعور الهي جاري مي‌شود و در پس 

هر حركت آن چشمه‌اي از حكمت است. 
ضمن اينكه تأثيرات ناشي از اين مكانيزم ماندني‌ترين 
و ماندگارترين اثرات را با خود به همراه دارد. به طور 
روح  نيروهاي  توسط  كه  شفابخشي  پديده  كي  مثال 

فردي يا ارواح كارگزار انجام شده باشد داراي محدوده 
بر  نامحدودي  طور  به  يعني  است.  تأثيرات مشخصي 
بيماري‌ها مؤثر نيست. همين طور ميزان ماندگاري اثر 
ناشي از اين نيرو نيز احتمالا محدود است و براي همين 
بسياري از مواقع درمان‌هاي توسط اين مكانيزم‌ها به 

بازگشت مجدد بيماري بعد از مدتي منجر مي‌شود.

دعا و توكل مهم‌ترين روش در كسب فيض از روح الهي است. روش‌هايي مانند رقص‌هاي 
مقدس و استفاده از قدرت قصد يا قدرت كلمات هم مي‌تواند در بكارگيري قدرت‌هاي روح 

فردي مؤثر باشد و هم در جلب و كنترل و بكارگيري ارواح كارگزار.
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نه تحميل  ميك‏ني و نه تحمل  بلكه واقعيت را حمل ميك‏ني   
 » ا . م « 

تحميل كردن يعني کسی را بر خلاف خواستش وادار 
به انجام عمل یا داشتن عقیده ای  کردن و تحمل كردن 
در  رضايت.  بدون  اوضاع  و  شرايط  پذيرفتن  يعني 
متأسفانه  مي‌شود.  گرفته  ناديده  حقي  دو صورت  هر 
انسان‌ها در طول زندگي خود تحت چنين  از  بسياري 

شرايطي تصميم مي‌گيرند و زندگي ميك‌نند.
  تحميل و تحمل عامل بروز بسياري از مشكلات كوتاه 
يا دراز مدت خانوادگي است. خيلي‌ها عادت دارند كه 
نظرات، افكار، عقايد و سلیقه ها و... خود را بدون رضايت 
و تمايل ديگران به آنان تحميل كنند. نتيجه تحميل ممكن 
است در کوتاه مدت بروز نکند، اما بي ترديد در دراز 

مدت تبعات خود را آشكار خواهد ساخت. 
 تحميل نوعي فشار است و فشار نيز نوعي نيروست. 
نيرو مي‌تواند موجب حركت، تغيير و تعالي باشد، اما 
تحميل و تحمل، در كي دور باطل در جهت تخريب به 
كار مي‌افتند. فشارها و تحميل‌ها معمولا موجب دشمني 
است  ممكن  باشد،  دائمي  تحميل  اين  اگر  مي‌گردد. 
عوارض شديدي در وهله اول بر تحمل كننده و در وهله 

بعد بر كسي كه تحميل ميك‌ند، داشته باشد. 

فشارهايي كه روزمره به هر كي از ما تحميل مي‌شود، 
يا ما به ديگران تحميل ميك‌نيم تاثير عميقي بر روحيات 
را  خود  فشارها،  اين  مي‌گذارد.  كاري‌مان  راندمان  و 
تحميل  فشارهاي  مي‌دهند.  نشان  مختلف  جاهای  در 
شده در زمان كودكي تبديل به عقده‌هايي مي‌شود كه 
گاه بر تمام زندگي شخص تاثير عميق مي‌گذارد و بر 

بزرگسالي او سايه مي‌اندازد. 
 انباشتگي فشارها موجب مشكلات زيادي مي‌شود  و 
شخص  زندگي  در  مخربي  و  عميق  تاثيرات  مي‌تواند 
بگيرد،  بالا  بتدريج  فشارها  كه  هنگامي  باشد.  داشته 
ناگزير بايد در جايي تخليه شود و شخص به نوبه‌ي 
)اعضاي  ديگري  به  را  فشار  اين  است  ممكن  خود 
كند  منتقل  يا...(  خود  دست  زير  كارمندان  يا  خانواده 
و اين سكيل به صورت زنجيره‌وار همچنان ادامه پيدا 

كند. 
 تحميل مي‌تواند از موضوعات كوچك تا بزرگ را شامل 
شود. تحميل پدر و مادر به فرزند در مورد موضوعات 
جزيي مثل رنگ و مدل لباس يا انتخاب شركي زندگي 
كه در سنوات گذشته بيشتر وجود داشت و يا انتخاب 
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رشته دانشگاهي يا كار. به طور كلي هنگامي كه بدون 
در نظر گرفتن شرايط و امكانات افراد از آنها انتظاري 
داشته باشيم، این  امر معمولا به تحميل منجر مي‌شود.  
طرف  از  كه  فشارهايي  و  انتظارات  مقابل  در  اما  و 
بايد  واكنشي  چه  شود  می  وارد  ما  به  نسبت  ديگران 
انتظاراتي  بدهيم؟ چطور تشخيص دهيم كه چه  نشان 
واقعي و چه چيزهايي تحميل است؟ با دانستن اين كه 

تحميل و تحمل هر دو غلط است، چگونه عمل كنيم؟  
روش سوم، روش هماهنگ است. شخص به واقعيات 
توجه دارد، از قبل همذات پنداري كرده است، مي‌تواند 
تشخيص درستي از طرف مقابل داشته باشد. در این 
نظري،  )اعمال  چيزي  كسي  از  كه  اين  از  قبل  روش، 
كاري يا ...( را بخواهيم، شرايط او را در نظر مي‌گيريم 
انباشتگي فشار را  تأثير  او نشود. زيرا  به  كه تحميلي 

مي‌دانيم.
  در تحمیل و تحمل، نوعی عدم واقع بيني و انكار واقعيت 
وجود دارد. اما كسي كه واقعيت را حمل ميك‌ند، شرايط 
و آگاهي خود و ديگران را در نظر دارد. چيزي به كسي 
تحميل نميك‌ند. مي‌تواند اگر لازم باشد، ديگري را نيز 
آگاه كند كه داوطلبانه تغيير را بپذيرد. كسي كه واقعيت 
را حمل ميك‌ند، اعمالش بر اساس واقع‌گرايي و آگاهي 
است و بر واقعيت، آگاهي و اشراف و گاه تسلط دارد. 
چنين كسي نه تنها شرايط را در نظر دارد، بلكه مي‌تواند 
تغيير دهد. زماني كه شخص  را  لزوم آن  در صورت 
واقعيت را با خود حمل ميك‌ند، احساس قدرت ميك‌ند و 

هيچ نيازي به تحميل و تحمل ندارد. 
 از سوي ديگر، قبل از پذيرفتن چيزي )نظري، كاري يا 
به واقعيتي كه ممكن است در آن مستتر  افراد،  از   )...

باشد توجه‌ كنيم، شرايط را به گونه‌اي پيش ببريم كه 
ما  مستندات  كند.  تحميل  ما  به  را  چيزي  نتواند  كسي 
واقعيات است. با واقع بيني و دورانديشي عمل ميك‌نيم. 
زندگي كي مبارزه اصيل است. مبارزه‌اي نه بر اساس 
را  خود  است  لازم  تعالي.  و  رشد  براي  بلكه  منيت‌ها، 
براي اين مبارزه آماده و مهيا كنيم. در مقابل شرايطي 
كه پيش مي‌آيد، اگر لازم است تغيير ميك‌ني، اگر لازم 
باشد سكوت ميك‌ني، فكر ميك‌ني، ريشه يابي ميك‌ني، 
نگاه  شخص  به  نمي‌دهي.  نشان  واكنش  بلافاصله 
نميك‌ني، به پيغامي كه هر چالش براي تو دارد توجه 
داري. ممكن است دست بالاتري در كارها دخيل باشد 
ونقش  افراد در اين ميانه چون مأموري باشد كه حامل 
به دل راه نمي‌دهي.  آنها  از  پیامی است، پس رنجشي 

مي‌داني كه آنها نيرويي ندارند كه تو را بيازارند.  

تأليف:ا. ب

به  تبديل  كودكي  زمان  در  شده  تحميل  فشارهاي 
عقده‌هايي مي‌شود كه گاه بر تمام زندگي شخص 
سايه  او  بزرگسالي  بر  و  مي‌گذارد  عميق  تاثير 

مي‌اندازد. 
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مسلمانان، مسيحيان, حتي هندوها و بوداييان, و سرخپوستان و ... كليد نجات‌بخش‌شان را توسل به 
ارواح متعالي و طلب كمك و استمداد از آنان مي‌دانند.

اشاره:
بنام  ناميرا و داراي آگاهي  از موجوداتي  ‌‌‌هستي مملو 
تقسيم  گوناگوني  گروههاي  به  ارواح  است.  ارواح 
ميشوند و هر گروه داراي ويژگي‌هاي متفاوتي از جهت 
قابل  و  توانايي  و  قدرت  اندازه   , آگاهي  نوع  و  درجه 
تغييرپذير بودن با نبودن آگاهي و... مي‌باشند. در اين 
نام  به  ارواح  از  گروهي  مورد  در  داريم  قصد  شماره 

»ارواح متعالي« بگوييم.

‌‌‌» ... و نفخت فيه من روحي«: از روح خود در او دميدم. 
گر چه خداوند از روح خود در وجود تك تك انسان‌ها 
كل  به  نسبت  اندكي  بسيار  تعداد  تنها  اما  است  دميده 
انسان‌ها در هر دوره قادر مي‌شوند، روح الهي را در 
بالايي روح خود مستقر  نواحي  كنند و در  بيدار  خود 
گردند و به شناخت و تجربه روح الهي نائل شوند )و 
اين درحالي‌ست كه آگاهي عموم مردم در نواحي پائين 

روح‌شان قرار دارد(. 
‌‌‌اين تعداد بسيار اندك را ارواح متعالي مي‌گويند. اينان 
توانسته‌اند  كه  هستتد  روح‌هايي  خداوندند،  منتخبين 
روح الهي در وجود خود را آشكار كنند و روحشان با 
روح خدا پيوند خورده‌ و صفت يا صفاتي از خداوند در 

آنان تجلي پيدا كرده است. 
به  قادر  را  آنها  به روح خداوند  ارواح متعالي  ‌‌‌نزدكيي 
انجام اعمال خارق‌العاده بسيار ميك‌ند. براي برخي از 
وجودشان،  در  خداوند  صفات  تجليات  براساس  آنها 
خداوند  اذن  به  شد.  قائل  توانايي  در  حدي  نمي‌توان 
به هر آنچه كه روح الهي قادر به آن است, قادرند. بر 
بسياري از امور عالم واقف‌اند و بر آنها احاطه دارند 
فرشتگان  تمامي  كه  همان جانشينان خداوندند  اينان   .
در مقابل‌شان سر سجده فرود آوردند و از آنها كه در 

واقع با روح خدا كيي‌اند، فرمان مي‌برند.
‌‌‌بخاطر وجود توانائي‌هاي بسيار آنها و نزدكيي‌شان به 
خداوند، بسياري از مكاتب باطني راه نجات خود را بر 

را  آنان  و  نهاده‌اند  بنا  متعالي  ارواح  با  ارتباط  اساس 
وسيله‌اي براي ارتباط با روح خدا دانسته‌اند. مسلمانان، 
مسيحيان, حتي هندوها و بوداييان, و سرخپوستان و 
و  متعالي  ارواح  به  توسل  را  نجات‌بخش‌شان  كليد   ...

طلب كمك و استمداد از آنان مي‌دانند.
‌‌‌در ميان مسلمانان اعتقاد به ارواح متعالي بسيار ديده 
مي‌شود. اغلب اتفاق مي‌افتد كه كي مسلمان با توسل به 
بزرگي، )پيغمبر)ص( و امامان( از خدا طلبي ميك‌ند و 
در واقع روحي متعالي را وسيله ارتباط خود با خداوند 
مي‌داند تا او شفاعتش را نزد خدا بكند.  اين اعتقاد وجود 
دارد كه اگر متوسلان, با تضرع و ملتمسانه، و با عشق 
دعا  بزنند,  صدا  را  متعالي  روحي  احترام،  و  ايمان  و 
و خواستة آنها بي‌جواب نخواهد ماند. شواهد بسياري 
بزرگان،  از  كيي  مستقيم  تاثير  گوياي  كه  دارد  وجود 
در زندگي دوستداران‌شان بوده است. اين رخدادها نه 
تنها در ميان مسلمانان بلكه در ميان مسيحيان، توسط 

بزرگان معنوي‌شان به‌وجود آمده است.
اجابت  به  قادر  هم  به خداوند  اتصال  با  متعالي  ‌‌‌ارواح 
دعاهاي مادي‌اند و هم معنوي. آنها به‌صورت مستقيم 
يا غيرمستقيم اقدام به كمك و حمايت انسان‌ها ميك‌نند 
آنان  مي‌شود.  محسوب  آنان  رسالت  مهم‌ترين  اين  و 

... ارواح را بشناسيم - ارواح متعالي
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روح‌هايي هستند كه راه قصدها و خواسته‌هاي خداوند 
و  پيچ  به  ماهر  كوهنوردي  همانند  حال،  و  رفته‌اند  را 
را  خود  مريد  چگونه  مي‌دانند  و  آگاه‌اند  راه  خم‌هاي 

بسوي خداوند راهبر شوند. 
   در برخي از مكاتب باطني براي كمك گرفتن از ارواح 
آنها  از  استمداد كمك  و  نيايش  و  دعا  به  تنها  متعالي، 
اكنفا نميك‌نند بلكه جسم‌شان را نيز در اختيار آنها قرار 
مي‌دهند و خواهان حلول آنها در كالبدشان مي‌شوند. 
ارواح  چون  كه  است  اين  عمل‌شان  براي  آنها  توجيه 
متعالي به خداوند نزدكيند پس اگر در جسم كسي حلول 
كنند، خيلي سريع‌تر موجبات تغيير و تحول شخص را 
ايجاد ميك‌نند. همانطور كه با حلول روحي پليد به جسم 
فرد، افكار پليد و زشت و كفرآميز در او ظاهر مي‌شود 
و بر روحش اثر مي‌گذارد، ورود روح متعالي به روح 
بروز ويژگي‌ها و خصوصيات آن روح در  باعث  فرد 

فرد خواهد شد.
‌‌‌از ديگر تأثيرات و توانايي‌هاي برخي از ارواح متعالي 
حتي  و  ديوانگي  بيماري‌ها،  انواع  معالجة  در  مي‌توان 
دور كردن ارواح پليد از جسم و جان زندگان نام برد.

‌‌‌ارواح متعالي از طرق گوناگوني به معالجة انواع بيماران 
مستقيم  طور  به  يا  واسطه  با  يا  عمل  اين  مي‌پردازند. 
انجام مي‌گيرد. در طريق با واسطه گاه روح از طريق 
گاهي  مي‌ورزد.  مبادرت  كار  اين  به  درمان‌گر  نيروي 
نيز ممكن است كمك فراتر از آن باشد و با درخواست 
آمادگي  دليل  به  اما  او،  درخواست  بدون  يا  درمان‌گر 
روحي )داشتن اهداف خير( او )و به خواست خداوند(، 

انجام گيرد.
‌‌‌ارواح متعالي هيچگاه در عملي كه خلاف نظر خداوند 
پيروي  خدا  خواست  از  تنها  و  نميك‌نند  كمكي  باشد 
از  برخي  باعث ‌شده  كه  دلايلي  از  كيي  ميك‌نند. شايد 
تعداد  زمين،  در  زندگي‌شان  هنگام  در  متعالي  ارواح 
بسيار اندكي را شفا دهند، اين بوده كه خواست خداوند 

تنها بر آن افراد قرار گرفته است.
‌‌‌اما اغلب ارواح به طور مستقيم معالجه ميك‌نند. گاهي 

متعالي  روح  شفابخشي  و  حضور  متوجه  نيز  بيمار 
لاعلاجي  بيماري  كه  بيماراني  از  بسياري  مي‌شود. 
داشته‌اند بعد از ديدن رؤيايي كه در آن رؤيا نويد خوب 
شدنشان را از روحي نوراني شنيده‌اند و يا براي مثال 
آنها خورانده  به  نوراني  فردي  توسط  غذا و خوراكي 
شده يا از آنها خواسته شده كه عضو معيوب را حركت 

دهند، كاملًا شفا يافته‌اند.
‌‌‌در درمان بيماري‌هايي كه نشاني از نفوذ ارواح پليد در 
آن وجود دارد مانند انواع جنون، ارواح متعالي بهترين 
انرژي  و  قدرت  از جهت  آنها  زيرا  درمان هستند.  راه 
در سطحي فراتر قرار دارند. در مراحل شديد تسخير 
كه  مراسمي  اغلب  پليد  روح  كردن  دور  براي  روحي، 
شيطاني  ارواح  كردن  دور  قابليت  داراي  افراد  توسط 
انجام مي‌گيرد، نتيجه‌بخش نيست و تنها كار استمداد از 

ارواح پاك و متعالي براي خلاصي بيمار است. 
توسط  عمل  اين  )ع(  مسيح  عيسي  حضرت  زمان  ‌‌‌در 
ايشان چندين بار انجام گرفت. ارواح پليد تاب مقاومت 
با  و  نداشتند  را  مسيح  حضرت  روح  اوامر  برابر  در 
را  زنده  فرد  جسم  مسيح  حضرت  طرف  از  اشاره‌اي 

ترك ميك‌ردند.
روايت  داستاني  عيسي)ع(  از حضرت  انجيل  كتاب  ‌‌‌در 
شده با اين مضمون: »وقتي به سرزمين ... رسيدند دو 
ديوانه زنجيري به ايشان برخوردند. اين دو ديوانه در 
قبرستان زندگي ميك‌ردند و آنقدر خطرناك بودند كه 
كسي جرأت نداشت از آن منطقه عبور كند. تا چشم‌شان 
به عيسي افتاد، شروع كردند به فرياد كشيدن كه : »اي 
فرستادة خدا با ما چه كاري داري؟ آيا آمده‌اي تا قبل 
از وقت ما را عذاب دهي؟« از قضا در آن حوالي گلة 
خوكي مي‌چرخيدند. پس ارواح ناپاك از عيسي خواهش 
را  ما  كني،  بيرون  را  ما  مي‌خواهي  »اگر  گفتند:  كرده، 
به درون جسم اين خو‌كها بفرست«. عيسي)ع( به آنها 
گفت: »بسيار خوب برويد«. ارواح ناپاك از وجود آن دو 
نفر بيرون آمدند و داخل خو‌كها شدند. ناگاه تمام گله، 
ديوانه‌وار به طرف پرتگاه دويدند و خود را به درياچه 

انداختند و خفه شدند...«.

‌‌‌ارواح متعالي با اتصال به خداوند هم قادر به اجابت 
دعاهاي مادي‌اند و هم معنوي.
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راه برقراري تماس با ارواح متعالي
براي  گوناگوني  شيوه‌هاي  مختلف  فرهنگ‌هاي  ‌‌‌در 
برقراري ارتباط وجود دارد. مانند دعا خواندن، قرباني 
كردن, روزه گرفتن, نذر كردن, ... البته تمام اين آداب و 
مراسم اگر به درستي انجام گيرد براي برقراري تماس 
و استمداد موثر هستند. چرا كه حتي برخي از اين آداب 
را خود خداوند به انسان توصيه كرده است. اما آنچه 
در پشت اين مراسم باعث اثربخشي آنها مي‌شود ايمان 

و عشق است. 
‌‌‌ايمان به اينك‌ه كسي هست كه صداي مرا مي‌شنود و 
قادر است كه خواسته مرا محقق كند. انسان به هر چه 
عشق بورزد، نزدكي مي‌شود و در ارتباط قرار مي‌گيرد 
روح  از  كمك  دريافت  باعث  كه  است  ارتباط  اين  و 
ايمان  و  عشق  به  تنها  متعالي  ارواح  مي‌گردد.  متعالي 
به  اراده كند  خواهندگان‌شان پاسخ مي‌دهند. كسي كه 
از خود دور  را  بايد ظلمت  نزدكي شود  ارواح متعالي 

كند ظلمت عبارت است از ناپاكي قلب. 
‌‌‌هم‌چنين كسي كه قصد دريافت كمكي از روحي متعالي 
را دارد, بايد كبر و غرور و طمع را كنار بگذارد. چون 
تنها  ندارند زيرا  افراد مغرور را دوست  ارواح متعالي 
را  آنها  كه  كس  هر  پس  مي‌دانند.  متكبر  را  خداوند 
مي‌خواهد بايد متواضع باشد تا آنها را به سوي خود 

جذب كند. 
‌‌‌بنابراين از مهمترين راه‌هاي برقراري تماس با روحي 
متعالي و جذب حمايت او، عشق و ايمان به خداوند و 
ذكر نام خدا و اظهار محبت به روح متعالي و فراخواندن 

اوست. 

نشانه هاي ارتباط با ارواح متعالي 
‌‌‌آنچه در وادي ارتباط با ارواح متعالي خطر ساز است، 
توهم و استنباط نادرست نسبت به هويت ارواح است. 
مهم نيست ارتباط به چه شكلي برقرار شده باشد، به 

صورت ذهني يا در بيداري يا در رؤيا. براي تشخيص 
ارتباط با روحي متعالي گرفته  اينك‌ه آيا  هويت ارواح 
بايد  پليد،  حتي  يا  و  پايين  سطح  روحي  با  يا  شده 

نشانه‌هايي را در نظر گرفت:
سوي  به  را  زندگان  تنها  پاك  و  متعالي  ارواح   -1    
در  تناقضي  و  ميك‌نند  ترغيب  و  تشويق  خوب  اعمال 
حرف‌هايشان وجود ندارد. ديده شده كه روحي پليد در 
ابتداي ارتباط براي اغفال شخص، از خداوند حرف زده 
و بعد كه نفوذ خود را شديدتر كرده است هويت خود را 
آشكار كرده است . گاهي نيز روح از خدا گفته و خود 
را از طرف او معرفي كرده ولي شخص را به اموري 

نادرست تشويق كرده است.
  2- ارواح متعالي اغلب در هنگام گرفتاري و سختي 
به  باشد  خواسته  آنها  از  شخص  هنگاميك‌ه  در  يا  و 
تماس  فرد،  با  رضايت  بدون  و  مي‌روند  فردي  سوي 
اما  نمي‌نمايند.  دخالتي  او  امور  در  و  نميك‌نند  برقرار 
ناغافل  و  مي‌شودند  وارد  دزدان،  همانند  پليد  ارواح 

هجوم مي‌آورند.
3- در كمتر تجربه‌اي روح متعالي خود را معرفي كرده 
است. بلكه راهنمايي و كمك خود را انجام داده و بدون 
اغلب  است.  رفته  مادي‌اي  يا  هيچ درخواست شخصي 
كساني‌ كه با روحي متعالي روبرو شده‌اند خود، نامي 
مسيح  خود  »او  بود«،  علي  »حضرت  نهاده‌اند،  برآنها 

بود«،... ولي نامي از دهان آنها نشنيده‌اند.
احساس  متعالي  روح  حضور  در  تجربهك‌نندگان،   -4
عشق، ايمان، رهايي و شادي بسياري داشته‌‌اند و گاه 
از نور عجيبي كه در برخي موارد مانع از ديدن واضح 
روح مي‌شده و از او ساطع بوده، حرف مي‌زنند و بعد 
از پايان ارتباط، احساس دلتنگي و خواست شديد براي 

ديدار مجدد با آن روح را داشته‌اند.
5- ارواح متعالي بسيار كم اتفاق مي‌افتد كه خبري از 
آينده بدهند و پيشگويي كنند مگر آنك‌ه قصدي الهي در 
پشت آن باشد و اين نيز بندرت صورت مي‌گيرد. زيرا 
رسالت ارواح متعالي راهبري انسان بسوي خداوند و 
كمك به او در جهت حركت به‌سوي ئقصد الهي است. 
تفال،  باب  كردن  باز  و  آينده  از  آوردن  خبر  واقع  در 

دزدي از غيب محسوب مي‌شود.

ساز  خطر  متعالي  ارواح  با  ارتباط  وادي  در  ‌‌‌آنچه 
است، توهم و استنباط نادرست نسبت به هويت 

ارواح است.
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احضاركنندگان ارواح مورد لعن و نفرين خداوندند
ارواح  كنندگان  احضار  و  جادوگران  بر  خداوند  ‌‌‌لعن 
است و بزرگترين بلا و مصيبت گرفتار شدن به نفرين 
پادشاه جهان است. كسي كه لعن خداوند را به همراه 
قرار  ارتباط  در  متعالي  ارواح  با  كه  نيست  قادر  دارد 
آن  ادعاي  يا  ميك‌نند  ارواح  احضار  كه  كساني  گيرد. 
را  متعالي  ارواح  با  ارتباط  ادعاي  نمي‌توانند  دارند،  را 

داشته باشند.
ارواح،  احضار  جلسات  دربارة  محققين  تحقيقات  ‌‌‌طبق 
نمي‌توان ارواح متعالي را به دلخواه احضار كرد زيرا 
آنان تنها به عشق و ايمان پاسخ مي‌دهند و نه به زور و 
اجبار و وسوسه. آنها برتر از آنند كه بتوان به آنها امر 
و نهي كرد و دستور احضار در جلسه‌اي را به آنها داد.

‌‌‌اما برخي تصور ميك‌نند كه در جلساتي كه گاه در آن‌ها 
وقايعي بسيار عجيب و دور از باور رخ مي‌دهد، براي 
دخالت  بدون  و صندلي  ميز  به  مثال صداي ضرباتي 
كامل  به‌طور  به گوش ميرسد, روحي  وسيله‌اي مادي 
يا ناقص تجسد ميي‌ابد و يا مديومي غيب مي‌گردد و...، 
توسط ارواح متعالي انجام مي‌شود زيرا اين اعمال از 

نظر آنها بسيار فوق‌العاده هستند. 
پيش‌گويي  قصد  به  كه  جلسات  اين  در  واقع  در  ‌‌‌اما 
محقق  هم  اغلب  )كه  خواسته‌اي  تحقق  آينده‌بيني,  و 
نمي‌شود( و يا كسب منافع مالي و شخصي و يا حتي 
جلب توجه مديومي يا آزمايش محققي، برگزار مي‌شود, 
ارتباط با ارواحي كه داراي مرتبه بالايي هستند، بسيار 
بعيد است. ارواحي كه در اين جلسات حاضر مي‌شوند 
و اين اعمال را انجام مي‌دهند, عمدتاً تنها ارواحي هستند 
خاصي  قدرت  و  آگاهي  و  شعور  كه  پايين  آگاهي  با 
ندارند و يا ارواح پليد و شرورند كه تنها افكار پليد و 

شرورانه خود را به حضار جلسه القا ميك‌نند. 
‌‌‌هر كسي كه داراي عشق و نيت متعالي و خواست به 
حق باشد، بدون ترديد از طريق راه‌هاي توصيه شدة 
كرد  خواهد  برقرار  ارتباط  متعالي  ارواح  با  خداوند، 
برپايي  با  دارند،  ناپاك  نيتي  اما اشخاصي كه قصد و 
جلسات احضار ارواح, تنها ارواح شرور را در اطراف 

خود جمع ميك‌نند. 

سفر حق و ارواح متعالي  
به  براي رسيدن  را  پرخطري  و  ‌‌‌انسان سفري دشوار 
سعادتي كه  مقصود الهي است، در پيش دارد. سفر در 
اين راه بدون راهنما و هم‌سفري آگاه و دانا، بدون شك 
نهايتاً مرگ مسافر مي‌انجامد. ارواح  به دورافتادگي و 

متعالي راهنمايان سفر به سوي حق‌اند.
روحي  به  و  خداوند  به  عشق  و  ايمان  ‌‌‌سرسپردگي, 
مي‌دارد.  مصون  سفر  اين  خطرات  از  را  ما  متعالي، 
روح متعالي وسيله و مجرايي است كه ما را به حضور 
است  حضور  آن  به  نزدكيي  در  و  مي‌رساند  خداوند 
كه خواسته‌ها و آرزوهاي به حق‌مان تحقق ميي‌ابند و 

انسان به پيوند با روح خدا نائل مي‌شود. 

منابع:
 1- كتاب مقدس

 2- جريان هدايت الهي
3- گفتگو با مردگان )شودزموند(

4- اسرار جهان هستي در علم روحي جديد )محمود 
نصار(

5- نقل از آنان كاردك
6- هاله درماني با دست‌هاي شفابخش )باربارا آن برنن(

7- انسان روح است نه جسد‌‌‌)رئوف عبيد(

‌‌‌طبق تحقيقات محققين دربارة جلسات احضار ارواح، نمي‌توان ارواح متعالي را به دلخواه احضار كرد 
زيرا آنان تنها به عشق و ايمان پاسخ مي‌دهند و نه به زور و اجبار و وسوسه.
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شفاي الهي و درمان هماهنگ
گفت و شنودی با استاد ایلیا میم رام الله

باز كردن هر قفلي با كليد مربوط به خود، روش درمان هماهنگ است، ولي اگر كليدي با 
قفل تناسب نداشته باشد، نه تنها قفل را باز نميك‌ند بلكه ممكن است هم كليد خراب شود و 

هم قفل را چنان كند كه حتي با كليد مربوط به خود هم باز نشود.

1- روش شما براي درمان بيماري‌ها چيست؟ آيا مي‌توان همه بيماري‌ها را با شفاي الهي درمان كرد؟
همه اماكن و مناطق كي شهر زلزله‌زده را نمي‌توان با كي روش، دوباره ساخت. همه‌ي آفت‌ها و مكيروب‌ها را هم 
به كي شيوه نمي‌توان از بين برد.بيماري‌ها مختلف‌اند پس درمان‌ها هم مختلف‌اند.روش درمان بيماري مي‌بايست 
متناسب با بيماري و بيمار و شرايط او باشد كه غير از اين ناهماهنگي است و خود ممكن است به بيماري شديدتر 
به  انسان  بيماري‌هاي  و  گرفتاري‌ها  و  است.مسائل  هماهنگ  درمان  اوليه  اصول  از  شود.اين،  بدل  بزرگتري  و 
قفل‌هاي مختلفي مي‌ماند كه براي هر فقل كليدي وجود دارد و هر فقل با كليد مخصوص به خود باز مي‌شود.باز 
كردن هر قفلي با كليد مربوط به خود، روش درمان هماهنگ است، ولي اگر كليدي با قفل تناسب نداشته باشد، 
نه تنها قفل را باز نميك‌ند بلكه ممكن است هم كليد خراب شود و هم قفل را چنان كند كه حتي با كليد مربوط به 
خود هم باز نشود.لكن شاه كليدي وجود دارد كه مي‌تواند همه قفل‌ها را بگشايد.آن شاه كليد كه تسليم الهيست 
مي‌تواند همه مسائل را حل كند؛ همه بيماري‌ها را درمان كند و به همة رنج‌ها پايان دهد زيرا در اين شاه كليد 
پادشاه جهان‌ها، خداوند حي و حاضر نهفته است و مي‌آيد.از اين است كه بهترين راه شفا يافتن از بيماري‌ها و 
بركت دادن به زندگي، تسليم الهيست، ارتباط الهيست، دعا و توكل حقيقي است. آنگاه كه انسان به خداوند حي و 
قيوم تسليم مي‌شود همه زندگي او شفا ميي‌ابد و او نه تنها از بيماري‌هاي ظاهري و باطني رهايي ميي‌ابد بلكه همه 
چيز و تماميت وجود او بركت يافته است.تسليم الهي راز نوريافتگي است و اين نور الهيست كه زندگي مي‌آورد، 
مرگ را مي‌برد و بدي را مي‌زدايد.شفاي حقيقي در خدادرماني است نه درمان‌هاي ديگر. شيوه‌هاي ديگر درمان، 
شاخه‌هاي اين درخت شفا بخش‌اند.شاخه‌هايي كه اگر از اين درخت نوراني جدا شوند، خشيكده و بي‌اثرند و براي 

سوختن خوب‌تراند نه براي ساختن.
 

2- نمونه‌هاي زيادي بوده و هستند از بيماري‌ها و دردهايي كه براي انسان‌هاي خوب و باخدا وجود داشته است.
حتي بعضي از پيامبران و انسان‌هاي والامقام روحي به علت بيماري مرده‌اند.آيا اين مطلب نشان‌دهنده كافي نبودن 

ارتباط الهي براي درمان و بهبودي نيست؟
در بازگشت به حضور الهي و در ارتباط با خداوند همه بيماري‌هاي انسان درمان مي‌شود و اگر انسان در فضاي 
خدمتگزاري الهي دچار درد و بيماري شود، اين بيماري نيست.چنين دردي، خود شفا و هدايت است...بعضي از 
بيماري‌هاي خدمتگزار خداوند،  بيداري‌اند.و  كه  بيماري‌هايي هستند  و  دُرِِِِِِاندــــ  از دردها  گنج‌اند، بعضي  رنج‌ها 
بركت است.اگر كسي در روند تسليم شدن خود به خداوند دچار گرفتاري شد، اين به آن معناست كه او در آستانة 
گشايش قرار گرفته است. نتيجة بيمار شدن خدمتگزار الهي، نزدكيي هر چه بيشتر به خداوند است. رنجي كه مؤمن 

به خدا ميك‌شد فاصله‌هاي او را با خدا كم ميك‌ند و نور الهي هر چه بيشتر بر او فرو مي‌ريزد.
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3- بنابراين آيا مي‌شود اينطور نتيجه گرفت كه در شيوه‌ي درماني الاهيسم همه بيماري‌ها با كي روش درمان 
مي‌شود و اين روش هم تسليم و ارتباط الهي است؟

نور و شفا و بركت الهي را از كي طريق مي‌توان دريافت كرد و آن تسليم الهيست كه ارتباط الهي و ابعاد آن صوري 
از آنند اما درمان هميشه به معناي شفا و مانند شفا نيست.راه شفا يكيست اما راه‌هاي درمان بسيار است.بركت 
و شفا مانند زندگيست و درمان همچون روش‌هاي زيستن است.همه‌ي انواع مسائل، بيماري‌ها و گرفتاري‌هاي 
انسان، و با نگاه ديگر، همه قفل‌هاي زندگي، كمتر از چهل نوع هستند و بنابراين براي گشودن همه انواع قفل‌ها و 
مسائل،‌ در تعاليم حق، چهل كليد وجود دارد.نگاه، كلام، روياها، انديشه‌ها، نشانه‌ها، توبه )پرهيز(، سپاسگزاري، 
الهي، نورها، سكوت، خواب‌ها، طبيعت و آنچه در آن است، وضعيت‌هاي جسماني،  انكار، قرباني، اسماء  ايمان، 
وضعيت‌هاي چشم، آهنگ‌هاي موزون، تنفس، اصوات مقدس و چيزهاي ديگر، نمونه‌هايي از اين كليدها هستند.در 
زندگي كي انسان ممكن است هزاران انسداد و قفل و مسئله وجود داشته باشد كه اگر او بخواهد همة آن‌ها را باز 
كند و زندگي را در همه زوايا به جريان بياندازد بايد از كليدهاي بسياري استفاده كند.استفاده از كليد متناسب،‌ 
بيماري، درمان هماهنگ محسوب مي‌شود.اما  براي هر  از روش درمان متناسب  استفاده  قفل زندگي،  براي هر 
راه حل ديگر »يكيست كه همه چيز است« كي كليد است اما شاه كليد است و همه كليدها را در خود دارد. جواب 
همة سوالات است. پاسخ همه نيازهاست.گشاينده‌ي همه درهاي بسته است.زداينده‌ي همه بدي‌ها و درمان همه 
بيماري‌هاست. آن كيي، خداوند حي و حاضر است. و راه برخورداري از خداوند، تسليم و خدمتگزاري است كه با 

آن، ارتباط الهي هم تجربه‌شدني است.
 

4-صرف‌نظر از موضوع ارتباط، راه‌هايي را كه براي درمان ذكر فرموديد متنوع است.در سيستم‌هاي درماني 
طب حاشيه هم راه‌هايي كه پيشنهاد مي‌شوند خيلي زياد هستند. از بين اين همه روش درماني عملًا بايد به 

كدام كي از آنها پرداخته شود؟
درست است که روش‌ها متعدد هستند اما امکان شما محدود است و براي همه‌ي آن‌ها يکسان نيست.چطور مي‌شود 
پيغام خود را به کسي که در جاي ديگريست برسانيد.با نامه، پيک انساني، ارتباطات مدرن يا ديگر روش‌ها.شما از 
راه‌هاي مختلف مي‌توانيد پيغام خود را برسانيد اما عملي‌ترين و متناسب‌ترين شيوه‌ها، تعدد و تنوع زيادي ندارند 
بلکه حتي از بين همين روش‌هاي قابل انجام هم غالباً يک روش، هماهنگ‌ترين است.و شما براي يافتن هماهنگ‌ترين 
شيوه درماني لازم است تفکر و تعمق کنيد. اين مسئله‌ايست که خود بيمار يا درمانگر راستين بايد پاسخ آن را بيابد 

اما اگر ناديده گرفته شود و بنابراين راحت‌ترين روش انتخاب شود، وقوع درمان قطعي، دور است.
 

 5- كليت درمان دينامكيي و هماهنگ چگونه صورت مي‌گيرد؟
مطابق اصل هماهنگي، براي هر مسئله‌اي راه‌حلي متناسب وجود دارد. پس شما نمي‌توانيد مسائل مختلف را با 
بيمار را بشناسيد  بيماري و شرايط  بيمار و  بايد  بيماري،  الهي(حل كنيد.)1(بنابراين براي درمان  )نه  كي روش 
سپس روش درمان را معلوم كنيد.هر بيماري نسخه مخصوص به خود را مي‌طلبد.هر دردي درمان خاص خود را 
مي‌خواهد. و نسخه و روشي كه مربوط به امروز است ممكن است فردا به شيوة ديگري اعمال شود نه به شيوه 
امروز. بايد ديد بيماري چگونه بوجود آمده تا چگونه رفتن آن مشخص شود...اين عاقلانه نيست كه گمان برود با 
كي روش فرعي مي‌توان همه بيماري‌ها را درمان نمود و با استفاده از كي روش تك بعدي، به حل مسائل در همه 

ابعاد پرداخت.در شفاي متعالي ابتدا بايد بيماري و شرايط آن را شناخت و بعد روش درمان را برگزيد...

اگر كسي در روند تسليم شدن خود به خداوند دچار گرفتاري شد، اين به آن معناست كه 
او در آستانة گشايش قرار گرفته است.
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6- در شيوه‌اي كه شما مي‌‌فرماييد )درمان هماهنگ و شفاي الهي( چطور بايد با بيماري مواجه شد و در برابر 
بيماري چه اقدام عيني و عملي را انجام داد؟

نمي‌توان از قبل حكم قاطعي را براي آنچه ممكن است پيش آيد صادر كرد. شفاي متعالي با حداكثر هماهنگي ممكن 
عمل ميك‌ند. بنابراين به اين سوال، در زمان و شرايط بيماري بايد پاسخ گفت. لكن بر حسب اينكه بيماري‌ها معاني 
گوناگوني دارند و خود گوناگون‌اند، وقتي كه مي‌آيند ممكن است لازم باشد آن‌ها را درمان كرد اما اين فقط كي 
راه‌حل است و نه همه راه‌حل‌ها.در شفاي متعالي كه اتكاء اصلي آن به حضور خداوند متعال است شايد بعد از 
شناخت بيماري، لازم باشد به تجربة آن ادامه دهيد و با آن راه بياييد. ممكن است شنيدن پيام آن و دريافت تعليم 
آن كافي باشد و از اين طريق، بيماري، شما را ترك كند. شايد مناسب باشد كه بگذاريد تشديد شود و اوج آن را 
تجربه كنيد.بيماري ممكن است قلابي باشد كه دستة آن در دست خداوند است بنابراين وقتي انسان را گرفتار خود 
ساخت بايد از طريق آن، شتابان به سوي خدا رفت و به حضور الهي شتافت.در شفاي متعالي توسل آني به دوا و 
درمان كيي از راه‌حل‌هاي هماهنگ است كه گاهي و نه هميشه، موثر و متناسب است.بعضي از بيماري‌ها بركت‌اند و 
بركت ‌آورند پس نبايد زود از خير آن‌ها محروم شد و نه آن‌طور كه مي‌گويند از شرشان خلاص شد. بعضي‌شان 
حفاظتك‌ننده و نگه‌دارنده‌اند پس نبايد زود هنگام از پناهگاه خارج شد چون نقش پناهگاه را دارند.بيماري‌هايي 
هستند كه براي تطهير و پالايش انسان مي‌آيند بايد بگذاريد شما را تطهير كنند.و بيماري‌هايي كه جبرانك‌ننده‌اند...و 

مرض‌هايي كه هشدارند. هشداري به كي قوم. بايد آن را به همگان اعلام كرد
 

7- با اين وصف اين برداشت پيش مي‌آيد كه اگر بيمار شويم شايد لازم باشد كه براي درمان خود اقدام مستقيمي 
صورت ندهيم. آيا اين برداشت درست است؟

اگر شفاگر الهي اين را به شما بگويد، بله.اگر با وضوح و روشني كافي و به‌طور محكم و قاطع بر تو مسلم شد كه 
بلافاصله به سراغ درمان آن نروي، بله. لكن اگر چنين وضوح و قطعيتي در كار نباشد، بهترين راه، توسل به نام 
خدا، توكل بر حضور خدا و سپس مراجعه به طبيب است.حال، بهترين طبيبي كه در دسترس است.در اين صورت 

عمل به نسخه طبيب پس از توسل به اسم خدا و توكل به حضور الهي، هماهنگ‌ترين كار است.
 

8- آيا منظورتان از طبيب همين پزشكان معمولي است. آيا نظر شما اساساً درباره پزشكي مثبت است؟
پزشکي به معناي مصطلح آن، خدمت زيادي به بشر کرده و يکي از پربرکت‌ترين و مفيدترين علوم بشري بوده 
که بيش از بسياري از رشته‌هاي ديگر، براي انسان نتايج خوب را به‌دنبال داشته است.پزشکي خيلي‌ها را از تهديد 
مرگ و گرفتاري بيماري رهانده است اما کم نبوده‌اند کساني‌ که به واسطه آن، روانه قبرستان شده‌اند.نقل شده که 
حکيمي بود که هرگاه از کنار قبرستان مي‌گذشت عباي خود را روي صورت‌اش مي‌کشيد.وقتي دليل کارش را از 
او پرسيدند گفت که از مردگان اين قبرستان شرم دارم چون بيشترشان را من به قبرستان فرستادم. اين واقعيت 
امروز هم قوت دارد.علم پزشکي و روش‌هاي آن کامل نيست و به‌دليل ضعف‌ها و نارسايي‌هايي که دارد، در کنار 

خير فراواني که رسانده، خالي از شر هم نبوده است.

9-اين روزها بيش از هر زمان ديگري درباره روش‌هاي انرژي درماني و معنوي، روش‌هايي مانند انرژي‌زايي، 
مي شنويم. لطفا نظرتان را در اين‌باره بفرماييد.

نه تنها روش‌هاي باطني درمان، كه روش‌هاي باطني انسانِ امروز براي برخورد با مسائل زندگي و تحقق قصدهايي 
كه او دارد گاهي بسيار ساده‌لوحانه و بچه‌گانه است.برخورد بشر اين عصر با موضوعات باطني، غالباً بسيار 
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سطحي و غيرهوشمندانه است.او كي نقطه را مي‌بيند اما از هزاران نقطة ديگر كه كل تصوير را مي‌سازند، غفلت 
ميك‌ند.روش‌هاي انسان امروز، متعصبانه و مطلق‌گرايانه است.چيزي كه مي‌بيند آن‌قدر ذهن‌اش را پر كرده كه جز 
آن را نمي‌تواند ببيند. بنابراين همه چيز را از چشم بينش محدود و زوايه‌اي خود تماشا ميك‌ند.جزء را مي‌بيند پس 

ميك‌ند اگر به آن اشاره‌اي هم ميك‌ند درك و همه چيز را جزئي و از همان روزنه جزء مي‌بيند.كل را فراموش 
توجهي در اشاره او نيست...

و ساير  درمان  درباره روش‌هاي  نامتعالي  و  ناهماهنگ  نگاه  اين 
ارتباط  انرژي‌زايي،  رويابيني،  همانند روش‌هاي  باطني  روش‌هاي 

باطني، تفكر و ديگر راه‌هاي روح هم صادق است.
 

10-آيا مراجعه به درمانگران رشته‌هاي پزشكي حاشيه و يا انرژي درمانگران كار اشتباهي است؟
بر فرض اينكه مدعيان چنين روش‌هايي در كار خود ماهر و بر كار خود مسلط باشند، مي‌توان كار آن‌ها را گاهي 
و براي برخي از بيماري‌ها، تا حدي موثر دانست.اگر انتخاب روش، هماهنگ با بيمار باشد، اين تأثيرگذاري به 
حداكثر خود مي‌رسد.لكن اگر اين شيوه‌ها هماهنگ نباشد، كه انتخاب هماهنگ آن نيازمند هوشمندي بالايي است، و 
اگر تهي از نور و شفاي الهي و خالي از حضور شفادهنده خداوند باشد، اثر آن‌ها جدي و عميق نيست زيرا شفاي 
حقيقي، در نور خدا و حضور الهي است و شفادهنده حقيقي خداست كه از طريق روح و كلمه خود عمل ميك‌ند...
با روشي غيرالهي درمان شود اما حتي اگر به‌ظاهر هم درمان شود، شفا نميي‌ابد. ممكن است شخصي ظاهراً 
درمان او قطعي و هميشگي و كامل نيست.روش‌هاي تك بعدي و زاويه‌اي غالباً بيماري را درمان نميك‌نند بلكه آن 
را تبديل يا جابجا ميك‌نند.در جايي بيماري را سركوب ميك‌نند اما همان بيماري با متعلقاتي جديد، از جاي ديگري 
سر درمي‌آورد.و غالباً قوي‌تر و پيچيده‌تر از گذشته. عمدتاً بيماري را موقتاً غيرفعال ميك‌نند و آن را به حاشيه‌اي 
از جسم و روان مي‌رانند اما بيرون نمي‌رانند.و گاهي آن را مثل فنر، فشرده ميك‌نند چنان فشرده كه اگر باز شود، 

ضربة آن سخت‌تر از گذشته خواهد بود...

11- اعتقاد به اين موضوع كه اسم خدا درمان بيماري است يا اگر دعا بخوانيم بيماري‌مان درمان مي‌شود و 
مواردي از اين نوع، جزو اعتقادات معمول مردم در بيشتر نقاط دنياست. اما علي‌رغم آن ما شاهد بيماري‌هاي ريز 
و درشت بسياري در بين مردم هستيم.اگر واقعاً چنين اعتقادي مي‌تواند كمك كند پس چرا بيماري‌ها تا اين اندازه 

در بين مردم شيوع و گستردگي دارند؟
 اگر نام‌هاي خداوند واقعاً خوانده شوند شفادهنده‌اند.اما اگر از سر غفلت و بي‌‌توجهي بيان شوند نبايد انتظار كار 
بزرگي را از آن‌ها داشته باشيد. بيشتر مردم مي‌گويند توكل ما به خداست اما كمتر كسي ممكن است به خداوند 
توكل كرده باشد.اكثراً دعا مي‌خوانند اما نادرند كساني كه دعا را آموخته‌اند؛ و همه خدا دارند اما كميابند كساني 

كه خدا را يافته‌اند.

برخورد بشر اين عصر با موضوعات 
باطني، غالباً بسيار سطحي و غيرهوشمندانه 

است.

ممكن است شخصي ظاهراً با روشي غيرالهي درمان شود اما حتي اگر به‌ظاهر هم درمان شود، شفا 
نميي‌ابد.درمان او قطعي و هميشگي و كامل نيست.

بيشتر مردم مي‌گويند توكل ما به خداست اما كمتر كسي ممكن است به خداوند توكل كرده 
باشد.اكثراً دعا مي‌خوانند اما نادرند كساني كه دعا را آموخته‌اند؛ و همه خدا دارند اما كميابند كساني كه 

خدا را يافته‌اند.
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12- بعضي‌ها تاثيرات عمل دعا را ناشي از تاثير باور و تلقين مي‌دانند. آيا اين درست است؟
تأثير تلقين، سطحي و کاملًا محدود است.تلقينِ به تنهايي، نمي‌تواند بيش از يک دهم تأثير را به‌وجود آورد و اين 
يک دهم، اوج و شدت آن است و در صورتي است كه تلقين كامل و عميق انجام شود. تلقين مي‌تواند بر برگ‌هاي 
درخت بيماري اثر بگذارد اما بر خود درخت يا بر ريشة آن چنين تأثيري ندارد. در داستان‌هايي هم که دربارة 
قدرت تلقين است عوامل ديگري مانند ارتباط و تمرکز و ايمان عمل کرده‌اند نه صرفاً تلقين. مخصوصاً در اين 
قرن اخير، اين را بسيار گفته‌اند که هر چيزي که باور کني اتفاق مي‌افتد. ولي واقعيت چيز ديگريست.اگر باور را 
از ايمان و ارتباط و مشاهده و ديگر عناصر به‌ظاهر مشابه جدا کنيد، در اين حالت، قدرت باور بسيار کمتر از آن 
چيزي است که مي‌گويند.بر خلاف نظر بيشتر معنوي‌نويسان و روا‌ن‌شناسان مدرن، باورِ خالي قدرت زيادي ندارد 
و نمي‌تواند کار زيادي به انجام برساند.خودتان مي‌توانيد براي اين واقعيت مثال‌هاي فراواني بياوريد.آن قدرتي که 

به باور نسبت مي‌دهند متناسب با قدرت نگاه و مشاهده و ارتباط و مانند اين‌هاست.
 

 13- آيا تعهدي كه شما به... داده‌ايد و تهديدي كه مطرح شده است فقط در زمينه هاي مربوط به درمان و شفا 
بوده است يا به‌طوركلي درباره برگزاري دوره‌هاي عمومي شما بوده؟

در هر ميداني لازم است قانون جاري ميدان را رعايت کرد. من هم به قانوني که جاري و زنده است عمل مي‌کنم و 
آن را نمي‌شکنم.ولي به کسي هم جز خدا متعهد نيستم و به کسي تعهد نداده‌ام اما تهديدات هميشه مطرح بوده‌اند... 
ولي چه تهديدي باشد چه نباشد تعاليم برقرارند و جريان دارند. اما درباره درمان و شفا. قرار نيست ما مطب و 
بيمارستان راه بياندازيم لکن مي‌خواهيم دربارة راه‌اندازي يک درمانگاه دروني، در درون انسان بگوييم و عمل 
. کنيم

 
14- از نقطه‌ نظر فرهنگ‌هايي كه به مذهب وابستگي دارند و تقريباً از نظر بيشتر مكتب‌هاي معنوي ريشة اصلي 

همه بيماري‌ها گناه است.به نظر شما علت اصلي بيماري چيست؟
بيماري‌ها علل مختلفي دارند و بيماري‌هاي بسياري نتيجه گناهان و شرارت‌ها و بدي‌هاي انسان‌اند.اما هميشه اين 
طور نيست.بيماري‌ها و مسائل نوعي تجربه‌اند كه در تقدير بشراند.جزئي از زندگي‌‌اند. در اين دنياي دو قطبي هر 
چيزي با عكس خود همراه است. سيري با گرسنگي است.لذت با رنج است.سلامتي نيز با بيماري توأم است.اگر 
بيماري نباشد، تعادل زندگي اين جهان و دوگانگي اين دنيا انكار شده است.به همان دليلي كه بايد سالم باشيم، به 

همان دليل هم بيمار مي‌شويم.بيماري كيي از واقعيت‌هاي زندگي 
اين دنياست كه بايد پذيرفته و از آن گذر شود.اگر رنج نباشد لذت 
معنا نمي‌دهد و اگر بيماري نباشد سلامتي بي‌‌معناست.بايد رنج و 
بيماري و مسئله وجود داشته باشد تا حقيقت آشكار شود. تجربة 
حقيقي يگانگي، از ميان دوگانگي‌ها ممكن است.اگر تاركيي نباشد 
چه كسي نور را مي‌شناسد و اگر روشنايي كمتر را نديده باشيم 
كي قدر روشنايي بيشتر را مي‌دانيم. اما هر كسي تجربة منحصر 
و با خود نور مي‌آورند پس نمي‌توانند نتيجه به خود را دارد. بعضي بيماري‌ها خودشان شفا هستند.نور هستند 

گناه و شرارت باشند.بسياري از انسان‌هاي بزرگ و مقدس رنج‌ها و بيماري‌هاي فراواني را تجربه كردند اما اين 
به معناي شرور بودن آن‌ها نيست. اين خود نشان‌دهنده تواضع و بزرگي آنان است. و كم نبوده‌اند انسان‌هاي 

شروري كه ظاهراً ك‌متر از ديگران دچار رنج و بيماري شده‌اند.
و آيا گياهان، خاك، آب و جانوراني كه بيمار مي‌شوند همگي گناه كرده‌اند و دارند گناه خود را جبران ميك‌نند؟ 
گاهي از نظرات و آموزه‌هاي بعضي از مكتب‌هاي باطني و فرهنگ‌هاي مذهبي متعجب مي‌شوم كه چرا اين‌قدر با 

شتابزدگي و علم اندك به قضاوت نشسته‌اند.
 

زندگي  واقعيت‌هاي  از  يكي  بيماري 
اين دنياست كه بايد پذيرفته و از آن گذر 
و  نمي‌دهد  معنا  لذت  نباشد  رنج  شود.اگر 
اگر بيماري نباشد سلامتي بي‌‌معناست.بايد 
رنج و بيماري و مسئله وجود داشته باشد تا 

حقيقت آشكار شود.
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 15- با توجه به اينكه ناخوشي و بيماري ممكن است به علت‌هاي مختلفي باشد آيا تريكب روش‌هاي مختلف 
درماني براي مبارزه با كي بيماري كار درستي است؟

که  برداشتي سطحي است  اين  نمي‌کنند.  غالباً آن‌طور که درباره آن‌ها تصور مي‌شود عمل  ترکيبي  راه‌حل‌هاي 
انسان فکر ميك‌ند اگر راه‌حل‌هاي مختلف يک مسئله را با هم ترکيب کند الزاماً به راه‌حلي کامل‌تر و موثرتر مي‌رسد. 
حصول راه‌حل کامل‌تر در صورتي است که راه‌حل‌هاي ترکيب شده با همديگر هماهنگ و همگرا و مکمل باشند.

گاهي يک راه‌حل ترکيبي در مقايسه با يک راه‌حل ساده ناتوان و غيرموثر محسوب مي‌شود. در هر حال، قدرت 
در يکيست پس وقتي که يک تدبير، ترکيبي از تدابير متفرق و متناقض باشد مردود است.در درمان‌هاي ترکيبي هم 

همين صادق است.اگر روش‌هاي درماني با همديگر هماهنگي داشته باشند، موثر است.
 

16- در شفاي الهي، مهم‌ترين كاري كه شخص بيمار مي‌تواند انجام دهد تا شفا پيدا كند چيست؟
برقراري ارتباط با خداوند اصلي‌ترين كاريست كه او بايد به انجام برساند.اگر ارتباط انسان با حضور خداوند 
برقرار شود، اگر انسان آگاهانه در حضور الهي قرار گيرد و خواستة خود را حضوراً و به صورتي زنده و مستقيم 

به خداوند عرضه كند، دعاي او مستجاب خواهد شد و نور و شفا را دريافت خواهد كرد.
17 -شاگردان شما مي‌گويند براي بعضي از افراد كارهاي بسيار بزرگي كرده‌ايد.بعضي از بيماران لاعلاج 
معجزه  مي‌توانيد  شما  مي‌گويند  داده‌ايد.آنها  شفا  داشته‌اند  قرار  مرگ  سرازيري  در  پزشكي  نظر  از  كه  را 
كنيد، دعاهايتان در دم مستجاب مي‌شود و حرف‌هايتان فوراً اتفاق مي‌افتد.پس چرا براي اين همه دردمند و 

بيماركاري نميك‌نيد؟

شفاي الهي تنها در روح خداست و شفاي حقيقي، كار بشر نيست.و اگر منظور تو شخص من است من هم كي 
انسان‌ام مانند انسان‌هايي ديگر.شفادهنده حقيقي فقط و فقط خداوند است كه فقط از طريق روح خود شفا مي‌بخشد.
نور و بركت و شفاي الهي فقط از طريق روح الهي مي‌آيد و نه هيچ موجود ديگري. استجابت دعا فقط براي كسي 

است كه روح خدا به دعايش آمين بگويد و تنها كلام كسي تحقق ميي‌ابد كه موافق كلام خدا باشد.
اگر چيزهايي را كه تو به نقل از دوستانم گفتي كس ديگري بتواند انجام دهد من هم مي‌توانم و اگر چنين كسي 

نباشد من چطور مي‌توانم؟...
اما من قصد ندارم كسي را به خود وابسته كنم و هرگز نيز به بي‌عدالتي دست نخواهم زد. راه، نشان داده شده. 
راه را خودمان بايد برويم. خودمان تجربه كنيم، بياموزيم و بگذريم.نبايد بي‌اذن نور به سرنوشت كسي وارد شد 
و در تقدير كسي تصرف كرد.اگر هم قرار باشد كه تو كسي را از راه بگذراني و نه اينكه او با پاي خودش عبور 
كند، اين ارتباط اوست كه تعيين ميك‌ند...به‌جاي ماهي، دوست دارم قلاب ماهيگيري را به تو بدهم اگر ظرفيت تو 
بيش از قلاب بود، تور را به تو خواهم داد و اگر ارتباط تو بزرگتر از اين بود، تور ساختن را به تو مي‌آموزم، بعد 
از اين )...( تو بايد تور و ماهي و ماهيگيري را رها كني و تماماً صرف دريا شوي و با دريا و در دريا و براي دريا 

زندگي كني.
  18-بعضي از افراد درمانگر مي‌گويند كه با شما ارتباطي روحي دارند و به‌عنوان واسطه‌ي روحي شما عمل 

ميك‌نند.چند تن از اين اشخاص تاثيرات درماني فوق‌العاده‌اي داشته‌اند.مواردي هم بوده كه اتفاق خاصي 
نيفتاده است. آيا اينها واقعاً با شما ارتباط روحي دارند؟

...اگر او توانست قدرت نام خدا را آشكار سازد، قابل اعتماد است و مي‌توانيد به او اطمينان داشته باشيد. اگر نه، 
اعتمادپذير نيست.

استجابت دعا فقط براي كسي است كه روح خدا به دعايش آمين بگويد و تنها كلام كسي تحقق ميي‌ابد كه 
موافق كلام خدا باشد.
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19-چند روز پيش شنيدم كه شما مي‌خواهيد در هر كشوري همه بيماران را ‌كيجا در استاديوم هاي بزرگ 
جمع كنيد و به آنها شفا بدهيد. آيا اين درست است؟

...من آن را گفته‌ام.هر حرفي و هرخبري كه هماهنگ، عادلانه، معقول، الهي و متعالي نيست من نگفته‌ام و نمي‌گويم 
و خبرش درباره من دروغ است.فراموش نكنيد كه قصد ما از طرح تعليم درماني آموختن بهترين برخورد ممکن 
با بيماري و يافتن هماهنگ‌ترين راه براي مواجه شدن با آن است.ما قصد نداريم همه بيماران را درمان کنيم حتي 
قصد چنين کاري از ريشه اشتباه و متناقض است.ما راه را نشان مي‌دهيم اما پيمودن راه بعهده جوينده است.شيوه 
رفتن را مي‌آموزيم اما به مقصد رسيدن با پوينده راه است.ما عالي‌ترين پيام را، پيامي که حامل نور و شفاست، 

مي‌رسانيم لکن دريافت پيام و برخورداري از آن با دريافت‌کننده است.
 

20- آيا اين صحت دارد كه براي درمان بعضي از ثروتمندان غربي و شيوخ عرب ميليون‌ها دلار حق درمان 
مشخص كرده‌ايد.در اين صورت مردم كم درآمدي كه پول زيادي ندارند چه بايد بكنند؟

من به كسي و به پول كسي نياز ندارم... گفته‌ام كه پول را در كجا مصرف كن اما از كسي پولي نخواسته‌ام. براي 
تحقق آنچه مي‌خواهي، و براي دريافت شفا و بركت بايد قرباني داد و اين قرباني چيزي است كه براي تو مهم 
است و به آن وابسته‌اي. آنها هم به پول و قدرتشان وابسته‌اند.اما شفا و بركت الهي را نمي‌توان با پول، خريد و 
فروش كرد.چنين قرباني‌هايي قيمت‌ آن نيست، كمترين قيمت آن است. براي آنكه تو به چيز بزرگتري دست يابي 
لازم است از چيز بزرگي، چيزي كه براي تو بزرگ است چشم بپوشي.اگر امكان آن باشد كه بيماري لاعلاج كي 
پادشاه علاج شود شايد قيمت‌اش پادشاهي‌اش باشد و براي كي سياستمدار چشم‌پوشي از سياست و براي كي 

ثروتمند چشم بستن بر ثروت خود.
 

21- در بعضي از كتاب‌ها و متن‌ها گزارشات و توضيحاتي درباره شما آمده است اما اشاره‌اي به اسم شما 
نشده است يا اگر هم اشاره شده به صورت اسم مستعار است.به‌عنوان مثال در گزارشات مربوط به زلزله 
بم، سونامي اندونزي، يازده سپتامبر و در كتاب پديده هاي انرژي‌زايي و در ضميمة كتاب دايره‌المعارف شفا 
و چند جاي ديگر هم.فايده اين كار در چيست؟ چرا اسم شما صراحتاً نيامده است؟ آيا به نظرتان پيامدهاي 
منفي اين كار بيشتر از پيامدهاي مثبت آن )اگر پيامد مثبتي داشته باشد( نيست؟ به همين وسيله بعضي‌ها 

ممكن است سوءاستفاده كنند و خود را به جاي شما معرفي كنند.
فعلا اين مهم نيست.

 
پي‌نوشت:

1-- نور و شفاي الهي كي روش محسوب نمي شود بلكه »فرا روش« است.

اين  و  داد  قرباني  بايد  بركت  و  شفا  دريافت  براي  و  مي‌خواهي،  آنچه  تحقق  براي 
قرباني چيزي است كه براي تو مهم است و به آن وابسته‌اي.
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جفت روحي: خيال يا واقعيت
نويسنده: آلينا روئيگروك

از فراسوي قرنها و دورانها، مردم با فرهنگها و زمينه‌هاي فكري مختلف همواره در افسون و شيدايي اين 
به سر مي‌برند كه روزي جفت روحي متناسب و ايده‌ال خود را خواهند ديد. اما آيا جفت روحي كي خيال 

است يا واقعا وجود دارد؟ 

فكري  زمينه‌هاي  و  فرهنگها  با  مردم  دورانها،  و  قرنها  فراسوي  از 
مختلف همواره در افسون و شيدايي اين به سر مي‌برند كه روزي 
جفت روحي متناسب و ايده‌ال خود را خواهند ديد. اما آيا جفت روحي 
يك خيال است يا واقعا وجود دارد؟ يا جفت روحي ساخته خيالات 
ماست؟ شايد ناشي از تصور‌اتمان براي داشتن يك رابطه كامل و 
ايده‌ال يا اميد به داشتن آن است؟ شايد هم راه فراري است براي 
بررسي نكردن و خوب نديدن دنياي اطرافمان. اين تصور مي‌تواند 
باشد،  روابطمان  نگهداري  و  ايجاد  در  نگهايمان  در  و  تعللها  دليل 
به اميد آنكه روزي جفت روحي خود را مي‌بينيم و آن زمان رابطه 
درست و كاملي خواهيم داشت. همه چيز ممكن است. اين  به من 

و شما بستگي دارد كه چگونه و چه تصميمي بگيريم.
مطمئنا همه ما روياي ملاقات يك شخص حقيقي را داريم. كسي 
با او معنا خواهيم يافت؛ رويا پردازي درباره آن  كه  براي هميشه 
خوشايند و آسان است، اما سوال واقعي اين است كه كجا مي توانيد 
جفت روحي خود را پيدا كنيد؟‌ بخت و سرنوشت؟ بسيار خوب، اگر 
شما به بخت و اقبال و دست سرنوشت معتقد هستيد، آنچه كه اتفاق 
مي افتد هم بدون تلاش و دخالت شما خواهد بود. شما و سرنوشت 
مثل يك تيم هستيد و سرنوشت براي جهت يابي به شما نياز دارد، 
شما مي توانيد كسي را پيدا كنيد كه بخشي از زندگي شما باشد، 

كسي كه هميشه مي خواسته ايد. 
با  بسيار(  ديدگاههاي  ميان  )از  مختلف  ديدگاه  دو  نوشتار،  اين  در 

موضوع جفت روحي و نحوة يافتن آن آشنا مي‌شويم.

اولين كاري كه قبل از پيدا كردن جفت روحيتان بايد انجام دهيد، 
پيدا كردن خودتان است. چه كيفيتهايي براي شما مهمند؟ روحيات 
و عقايد شما چه هستند؟‌ محبت خود را چگونه نشان مي دهيد و 
دوست داريد كه ديگران چگونه محبتشان را به شما ابراز كنند؟ اينها 
سوالات بسيار مهم و كليدي هستند كه بايد به آنها قبل از هر كاري 
پاسخ دهيد. به جاي آنكه يك تحقيق كور را شروع و دنبال كنيد، 
با خودتان به گفتگو بنشينيد، اين گفتگو و شناخت از خود برايتان 

آشكار مي كند كه دقيقا به دنبال چه كسي هستيد.

اشتباهات رايج در جستجوي جفت روحي
پيش از ورود به مبحث اصلي،‌ ضروري است كه برخي اشتباهات و 
خيالات واهي حول موضع شناخت جفت روحي را بشناسيم. امرزوه 
اين به يك رفتار عمومي تبديل شده است كه مردم با هم قرار مي 
گذارند و يكديگر را ملاقات مي كنند. اما معمولا اين قرار گذاشتن 
ها به صورت يك تفريح يا تجربه بي نتيجه است. به هيچ عنوان 
توصيه نمي شود با اين انگيزه كه با كسي بيرون برويم يا تنها براي 
آنهم صرفا  بگذاريم،  ملاقات  قرار  يك  با كسي  رابطه  يك  شروع 
در  تن  قرارهايي  چنين  به  نباشيم،  تنها  خواهيم  نمي  اينكه  براي 

دهيم. 
كه  اي  رابطه  به سمت  را  اين ملاقتها، شما  كه  كنيد  اغلب حس 
وضوح  به  حالت  اين  در  كند،  نمي  هدايت  ايد  داشته  را  تصورش 
مشخص مي شود كه آن شخص كسي نيست كه شما در روياهايتان 
ايد و بهتر آن است كه حتي ديگر همديگر را هم نبينيد و  داشته 
به اين ترتيب از توقعات گمراه كننده بعدي و فريب خود و ديگري 
جلوگيري كنيد. ادامه دادن به ديدارها و رفت و آمدها به اين تصور 
و  قلب  به  خواهيد  نمي  يا  ايد  يافته  بخشي  آرام  و  امن  محل  كه 
احساسات ديگران آسيبي وارد كنيد، تنها باعث مي شود كه شما با 
حرام كردن وقت خود و ديگري ديدار اصلي را با كسي كه حقيقتا 
بايد ببينيد به تاخير بياندازيد. به تدريج و با ملايمت رابطه را قطع 
براي  احتمالا  ايد.  كرده  پيدا  را  يكديگر  كه  آرامي  همان  به  كنيد، 
مدتي احساس تنهايي خواهيد كرد اما اين بهتر از آن است كه دچار 

اولين كاري كه قبل از پيدا كردن جفت روحيتان بايد 
انجام دهيد، پيدا كردن خودتان است.
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خطا و اتلاف وقت شويد.

علائم لازم اما ناكافي در شناخت جفت روحي
اگر  بنابراين  و صبوري مي خواهد؛  روحي طاقت  جستجوي جفت 
طي يك دوره زماني مشخص آن را نيافتيد، نااميد و مايوس نشويد. 
چيزهاي خوب براي در كنار هم بودن به زمان نياز دارند و شما وقتي 
زمانش برسد در كنار هم خواهيد بود و اين زمان وقتي مي رسد كه 

شما به نشانه ها توجه كنيد، نشانه هايي مثل: 
جذابيت و كشش قوي نسبت به شخصيت هم  	•

داشتن علايق مشترك 	•
داشتن ارزشهاي مشترك  	•

احترام متقابل 	•
ايجاد احساس خاص و با ارزش بودن 	•

تحمل سختي براي تأمين رضايت يكديگر 	•
هم سطح بودن به لحاظ احساسات و هيجانات 	•

البته اينها نشانه‌‌هاي اوليه و سطحي هستند اما نشانه هاي لازم و 
ضروري محسوب مي‌شوند كه بايد در جستجويتان به دنبال جفت 
روحي به آنها توجه كنيد. تشخيص آنها چندان سخت نيست زيرا 
در  و  است  درست  كي  چيز،  چه  كه  دانيد  مي  خوبي  به  خودتان 
مسيري كه شما خواسته ايد قرار دارد يا نه؟. وقتي كه چنين شخصي 
را پيدا كرديد، خوب است كه تمام موارد بالا را به خاطر بياوريد و 
چك كنيد. بعضي وقتها مردم خيلي سريع وارد يك رابطه مي شوند 
و تنها نتيجه زود هنگام اين ورود سريع، آسيب و صدمه ناشي از 
آنچه كه در  به  باشيد و خوب  آرام  عدم شناخت است. سعي كنيد 

اطرافتان مي گذرد دقت كنيد.

ديدگاهي عميق تر نسبت به جفت روحي
البته آنچه ذكر شد، يك ديدگاه اوليه و سطحي در خصوص جفت 
روحي است. اگر از ديد متافيزيكي به قضيه نگاه كنيم، بايد بگوييم 
كه همه ما از يك منشا و سرچشمه واحد هستيم. از يك روح واحد 
اين ديدگاه در واقع  از  كه به شاخه‌هاي متفاوت تقسيم شده‌ايم و 
اما  باشد  درست  فرضيه  اين  شايد  روحي هستيم  جفتهاي  ما  همه 

جنبه هاي بسياري نيز دارد.
روح  مشابه  ادراکی  مسير  که  باشد  روحی  تواند  مي  روحی،  جفت 
ديگری را در اين دوره زندگی طی می کند و از اين طريق اين دو 
روح در مراحل رشد و درک خود با هم شرکي می شوند. اين به 

آن معنی نيست که جفت های روحی بايد با هم در ارتباط باشند تا 
چنين مشارکتی تحقق يابد. اما اين يعنی چه؟ بر اساس شيوه ای که 
کي روح خود را از طريق خانواده، مکان جغرافيايی، مذهب يا شرايط 
خودمان  ما  آميزد،  می  زندگی  با  مشخص  دلايل  به  بنا  و  خاص 
خانواده و مذهبمان را انتخاب می کنيم. حتی جايی که می خواهيم 
به دنيا بياييم را خود روح در همان زمان مشخص می کند و شما 
روزی خودتان از اين موضوع آگاه خواهيد شد. دلايل بسيار زيادی 

در اثبات اين موضوع وجود دارد. 

بياييد از انتخاب خانواده ای که در آن به دنيا آمده ايم شروع کنيم. 
اگر هر کدام از ما عميقتر به خانواده خود نگاه کنيم، در نهايت يك 
فرد باقی خواهد ماند )و يا شايد بيشتر( که احساس متفاوتی نسبت 
زاده،  خواهر  يا  برادر  خواهر،  پدر،  تواند  می  فرد  آن  داريم.  او  به 
عمو يا خاله زاده شما باشد. اين که او واقعا چه کسی است چندان 
از  او جفت روحی شماست و شما همواره  اينکه  اما  ندارد،  اهميتی 
بودن و مصاحبت با او، گوش دادن به او و بها دادن به آنچه که می 
گويد، لذت می بريد، مساله بسيار مهمی است. غالبا اين تجربيات 
را با جفت روحی خود در سنين آغازين جوانی داشته ايم تا اينکه 
بزرگ می شويم. چند نفر از ما دوستان خاصی از دوران مدرسه يا 

جفت روحی، مي تواند روحی باشد که مسير ادراکی 
مشابه روح ديگری را در اين دوره زندگی طی می کند 
از اين طريق اين دو روح در مراحل رشد و درک  و 
خود با هم شريک می شوند. اين به آن معنی نيست 
ارتباط باشند تا  با هم در  بايد  که جفت های روحی 

چنين مشارکتی تحقق يابد.
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بوديم،  کرده  اسباب کشی  آنجا  به  تازه  که  ای  محله  در  دوستانی 
را  ها  وابستگی  اين  تواند  می  کسی  هر  که  دارم  اطمينان  داريم؟ 
وارد  و  بزرگ می شويم  ما  زمانی که  تا  فرآيند  اين  و  باشد  داشته 
خطاهاي رايج براي يافتن جفت روحي خود، مانند بازی قرار ملاقات 

گذاشتن می شويم، ادامه دارد. 
بايد کي چيز را در مورد روابط به خوبی درک کنيم. نبايد با معيارهای 
غلط و مجازی در برقراری ارتباط عجله به خرج دهيم. در برخورد با 
کي نفر، به چه مواردی توجه می کنيم؟ اينکه چه ماشينی سوار می 
شود، از چه خانواده ای است؟ وضعيت مالی اش چطور است؟ آدم 
جذاب و بانمکی هست؟ سطح تحصيلاتش چيست و اينکه چه تيپ 
شخصيتی دارد؟ دانستن تمام اينها هرگز جفت روحی شما را برايتان 
به ارمغان نمی آورد. اين روش هرگز جواب نخواهد داد زيرا شما در 

مسير اشتباهی قدم گذاشته ايد. 
در ارتباط با جفت روحی، اين كارها تاثيری نخواهد داشت. موضوع 
بسيار مهمی که درباره جفت روحی خود بايد بدانيد اين است که در 
بسياري مواقع، وقتي به او احتياج داريد، به شكلي در کنار شماست. 
به اطراف خود با دقت نگاه کنيد، به تمام سالهای گذشته، آيا می 
با اين معادله هماهنگ بوده و  توانيد کسی را پيدا کنيد که کاملا 

جواب آن باشد؟ من گمان می کنم که وجود داشته است. 
وقتي كه زمانش برسد،‌ هر دو نفر مي بينيد در راهي كه هميشه در 
روياهايشان داشته ايد، با هم سازگار هستيد،‌ در اين حالت رابطه به 
سطح بعدي مي رود؛‌ كه دو نفر مي توانند تعهدات مهمي را ايجاد 

كنند. 
به  بهترين فضيلتي است كه ممكن است  پيدا كردن جفت روحي 
آن دست پيدا كنيد، اما اين در اينجا متوقف نمي شود. پيدا كردن 
آن فرد تنها آغاز رابطه است. حفظ اين ارتباط هم نيازمند تلاشهاي 
بعدي است. هر دو بايد قدر و منزلت يكديگر را براي داشتن آرامش 
در زندگي حفظ كنيد، به روياها و گرامي داشتن شخصيت يكديگر 
بپردازيد. ذهنتان را با فكر اينكه چگونه شما دو نفر به هم رسيديد 

و چرا تصميم گرفتيد كه با هم ارتباط و تعهداتي داشته باشيد، تازه 
نگه داريد. تا زماني كه اين معجزه را بين خود زنده نگه داريد، رابطه 
شما ادامه خواهد داشت، با عشق رشد مي كند و مراقبتان خواهد بود 

آنقدر عالي كه هرگز تصورش را هم نمي كرديد. 

منبع:‌اينترنت
درباره نويسنده:‌ آلينا روئيگروك يك كارشناس ارتباطات مستقل است، 
كه راه حل هاي مختلفي  در زمينه مسائل مربوط به ارتباطات، مسائل 

جنسي و ازدواج ارائه مي دهد.  

بايد يک چيز را در مورد روابط به خوبی درک کنيم. 
نبايد با معيارهای غلط و مجازی در برقراری ارتباط 

عجله به خرج دهيم.

پيدا كردن جفت روحي بهترين فضيلتي است كه ممكن است به آن دست پيدا كنيد، اما اين در اينجا متوقف 
نمي شود. پيدا كردن آن فرد تنها آغاز رابطه است.
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مولکولی به نام احساس

هر احساسی که داريد و گفتگوی دروني‌تان هر چه که 
هست مطمئناً هيچ کدام‌تان دوست نداريد طعم تلخ 
بيماری را بچشيد و تقريباً همه‌تان دوست داريد چه 
از نظر جسمی و چه از نظر روحی سالم باشيد. پس 
بايد مراقب باشيد چون بعضي‌ها مي گويند مولکول 
پيام‌های  و  است  در حرکت  ما  بدن  در همه  احساس 

مغزی را به تمام سلول‌ها و ارگان‌ها می‌رساند. 
اولين بار خانم »کانديس پرت«)1( مولکول احساس را 
بدن  سيستم‌های  کلية  كه  است  معتقد  او  کرد.  معرفی 
احساس  مولکول  هستند.  ارتباط  در  مولکول  اين  با 
و  روح  و  جسم  ارتباطی  شبکه  برای  رابطی  همانند 
با کمک مولکول احساس روابط  روان ماست. درواقع 
به‌همين  می‌شود.  برقرار  جسم  و  ذهن  بين  بيوشيمي 
دليل است که می‌گويند مراقب احساسات خود باشيد، 
و  فيزيک  عملکرد  روی  عميقی  تاثير  احساسات  چون 

جسم ما و طبيعتاً روی ذهن ما دارند. 
می‌کنيم  دنبال  را  منفی  احساسات  زمانی‌که  يعنی 
مولکول احساس که نقش يک حامل را دارد در سراسر 
بدن باری منفی را پخش می‌کند و چون رابط ميان ذهن 
تاثير  روی جسم  هم  و  ذهن  روی  هم  است،  و جسم 
می‌گذارد و اگر اين تاثير حامل بار منفی باشد ما بيمار 
فرمان  احساسات  به  مغز  اگر  عکس  بر  و  می‌شويم. 
شادی و بار مثبت منتقل کند اين بار مثبت در تمام بدن 
حرکت کرده و هم ذهن و هم جسم را از بارهای منفی 

تخليه می‌کند. 
تئوري خانم پرت مي‌گويد كه اگر ما نسبت به مولکول 
شر  از  می‌توانيم  باشيم  آگاه  و  هوشيار  احساس 
بيماری‌ها خلاص شده و در سلامتی و آرامش زندگی 

کنيم. 
محققان علوم اعصاب دريافته‌اند که زنجيره‌ای از آمينو 
ارتباطی  شبکه  پپتيدها،  عنوان  تحت  عصبی  اسيدهای 
ميان ذهن و جسم هستند. در اصل اين پپتيدها سيستم 
ايمنی بدن را تشکيل می‌دهند و جايگاه اصلی آنها در 
مغز است. پپتيدها با کليه ارگان‌های مرتبط با سلامتی 

مغز  و  طحال  مغز،  لنفاوی،  غدد  غدد،  از  اعم  انسان 
استخوان در ارتباط بوده و تشکيل يک شبکه ارتباطی 
شبکه  اين  پيام‌رسان  و  حامل  که  می‌دهند  را  فعال 
ارتباطی، مولکول احساس است. يعنی مولکول احساس 
با تمام ارگان‌های وابسته به سلامتی انسان در ارتباط 

است و پيام‌ها را ميان اعضا جابه‌جا می‌کند. 
اندورفين‌ها  داريم  ناخوشايندی  احساسات  زمانی‌که 
سيستم  به  مربوط  مغزی  هورمون‌های  سری  يک  که 
ناخوشی  و  درد  و  توليد شده  بدن  در  هستند  عصبی 
پپتيدها  و  پروتئين‌ها  حالتی  چنين  در  می‌کنند.  ايجاد 
به  را  خود  خوشايند،  احساس  مولکول  بر  سوار 

اندروفين می‌رسانند تا با بيماری مقابله کنند. 
ارتباط ميان ذهن و جسم به‌قدری تنگاتنگ و شديد است 
که برخی معتقدند هرگونه تغيير شديد جسمی همراه با 
نوعی تغييرات احساسی است و تغيير احساسات موجب 
تغيير حالت جسمی ما می‌شود. همين افراد معتقدند ما 
هر روز دچار سرطان می‌شويم ولی احساسات روزانة 
ما اين بيماری يا ساير بيماری‌ها را درمان می‌کند ولی 
اگر مدتی دچار يک سری احساسات خاص باشيم ديگر 
سيستم دفاعی بدن قادر به درمان و مقابله با اين امواج 
سرطانی نخواهد بود و سرطان در ما ريشه می‌دواند. 
خودمان  مراقب  خودمان  بايد  ما  گفت  بايد  واقع  در 
باشيم. پنی‌سيلين و انواع و اقسام داروها به‌جای خود، 
افکار و احساسات ما نيز از طرفي ديگر مي‌تواند روی 

سيستم بدنی ما تاثير بگذارند. 
							     

ترجمه: ت. پ

پي‌نوشت:
Candace Pert -1

 

اگر ما نسبت به مولکول احساس هوشيار و آگاه باشيم می‌توانيم از شر بيماری‌ها خلاص شده و در 
سلامتی و آرامش زندگی کنيم.
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پیشگویی در باره جنگ‌های سایکیک در آینده نزدیک

قدرت‏هاي  راك،  موسيقي  ستارة  مرِي‏وِدرِ،  »دَن 
»سفرهاي  نمود.  كشف  را  خود  ساكيكي  حيرت‏آور 
ذهني خروج از جسم)1(« او باعث فاش شدن پايگاه‏هاي 
مرگبار  تسليحات  تكوين  براي  آمركيا  و  شوروي 
آمركيا  اوست.  به‌دنبال  اكنون روسيه  ساكيكي گرديد. 
كيي از ژنرال‏هاي ساكيكي خود را براي جستجوي او 
گسيل داشته است. در نظر سوداگران جنگ، او نهايت 
كي اسلحة رعب‏آور است، اما اين اسلحه در مخفي‌گاه 
عجيب و وحشتناك منتظر است و براي آيندة دنيا نقشه 

ميك‌شد«.
داستان  جلد  پشت  تبليغات  از  قسمتي  كلمات  اين 
حيرت‏آوري موسوم به »ستارة آتش)2( نوشتة »اينگو 
سوان)3(« است كه اولين جنگ رواني جهان را تعريف 
اما  اوست،  كوتاه  داستان  اولين  اين  كه  اين  با  ميك‌ند. 
اين  استعداد  نيست.  تازه‏وارد  ادبيات  بازار  در  سوان 
فرد ابََرساكيكي)4(، معمولي نيست و او تاكنون علاوه 
بر زندگي‏نامة خود، بيست و چهار كتاب ديگر دربارة 
موضوعات ساكيكي و نيروهاي ماورائي نوشته است. 
از اين حيث، يقيناً ستارة آتش داستاني منحصر به‌فرد 
است. زيرا اين كتاب را فردي مافوق‌ساكيكي دربارة كي 
مافوق‌ساكيكي نوشته و به گفتة خود سوان، به همان 

اندازه كه جذاب است، اخطار هم محسوب مي‌شود.

اينگو سوان از نژاد افراد نادري‌ست كه در بيش از كي 
)به‌همين  هستند  ساكيكي  توانايي‏هاي  صاحب  مورد، 
دليل به‌او سوپر يا ابرساكيكي نيز كفته مي‌شود(. او نه 
تنها از قدرت‏هاي فرارواني )ESP)5( وPK)6(( بهره‏مند 
است بلكه به علت سابقة علمي‏اش مي‌تواند با بي‏طرفي 
دربارة قابليت‏ها و بينش نافذ خود بنويسد و توضيح 
دهد. در حقيقت اين افكار سوان است كه تا اين اندازه 
كتاب ستارة آتش را مسحوركننده ساخته است. تأيكد 
داستان   كي  او  كتاب  كه  است  لازم  موضوع  اين  بر 
تخيلي نيست، چرا كه بر اساس تجربيات وي به عنوان 

كي ساكيكي و كي محقق ساكيكي، نوشته شده است.
موضوع اصلي اين كتاب جاسوسي سا‌كيكي )فرارواني( 
است. آيا كي فرد ساكيكي تعليم ديده قادر است ذهن 

و  كرده  متمركز  بدنش  از  دورتر  مايل  را صدها  خود 
يا  نمايد؛  گزارش  و  ديده  را  نظامي  پايگاه‏هاي  اسرار 
يا  و  كند  نفوذ  دشمن  سوق‏الجيشي  طراحان  ذهن  در 
دستكاري  را  رايانه‏هايشان  بتواند   PK نيروي  با  حتي 
نمايد؟ به عقيدة سوان، اين‏ها امكانات واضحي هستند. 
خود  از  فراروان‏شناسان  سال‏ها  كه  ميك‌ند  اشاره  او 
چه   PK و   ESPعملي كاربردهاي  كه  ميك‏ردند  سؤال 
بتوان  كه  اين  فكر  نيز  دليل  به‌همين  و  باشد  مي‌تواند 
افراد ساكيكي را در عمليات مخفيانة جاسوسي به كار 
موضوعي  واقع،  در  نيست.  بيهوده  هم  چندان  گرفت، 
كه چنين با حرارت در كتاب ستارة آتش بيان شده، بر 
عرض  در  شخصاً  سوان  كه  پژوهش‏هايي‌ست  مبناي 
آن‏ها  با  استنفورد  تحقيقاتي  مؤسسة  در  سال  چندين 

سروكار داشته است.

 و اما “سوان» چه نظري دربارة كتاب و پيامش دارد؟
 در ماه مي سال 1978، هنگامي كه سوان براي تبليغ 
دربارة  او  با  بود،  آمده  لس‌آنجلس  به  آتش  ستارة 
وَجَنات  كه  اينگوسوان  شد.  انجام  مصاحبه‌اي  كتابش 
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باهيبتي دارد و غير از اين كه فردي ساكيكي و هنرمندي 
برجسته است، شخصيتي جذاب و صراحتاً بدگمان و 
حرّاف نيز هست. صراحت لهجة بي‏محاباي او نيز در 

تضاد با صداي آرام و لهجة غربي‏اش است.
 اولين سؤالي كه پرسيده شد، سؤالي واضح بود. »چه 
ساكيكي  تجربيات  اساس  بر  شما  داستان  از  ميزان 

شخص شماست؟«
داد:  پاسخ  بود  سؤالي  چنين  منتظر  گويا  كه  سوان   
»تقريباً همة آن. البته تنها مورد تخيلي آن، طرح اصلي، 
شخصيت‏ها و شدت نيروهاي ساكيكي آن است. اما در 
اين كتاب هيچ چيز بدون مدرك و فرضيه‏اي علمي بيان 
تحقيق شده  به خوبي  آن  نوشتن  براي  و  است  نشده 

است«.
آتش  ستارة  توطئة  شد،  اشاره  قبلًا  كه  هم‌چنان  البته 
كي  تنها  كتاب  اين  است.  ساكيكي  جنگ‏افزار  دربارة 
شيوة منحصر به‌فرد داستاني نيست، چرا كه بسياري از 
نظريه‏پردازان وقايع آينده گمان ميك‌نند كه جنگ بعدي، 
نقشه‏هاي  دربارة  حتي  و  بود  خواهد  ساكيكي  جنگي 
جنگي كي چنين رؤيارويي، سناريوهايي نيز ساخته و 
پرداخته‏اند. آيا مي‌توان با موفقيت، ذهن تحركي شده را 
هم‌چون اسلحه‏اي به كار گرفت؟ آيا جاسوسي ساكيكي 
مي‌تواند جاي ردا و خنجر جاسوسي »ماتاهاري«گونه 
را در طي دو جنگ جهاني بگيرد؟ اين‏ها سؤالاتي هستند 
و  گذشته  تخيلي   _ علمي  نويسندگان  از  بسياري  كه 
ميك‌نند.  مطرح  آينده  وقايع  كنوني  نظريه‏پردازان 
در  سوان  اندازة  به  كي،  هيچ  را  موضوعات  اين  اما 

داستان‌هايشان نپرورانده‌اند.
از سوان كه مشتاق صحبت دربارة اين احتمالات بود، 
سؤال شد: »آيا شخصاً فكر ميك‏نيد كه مبارزات جنگ 
پذيرد؟«.  صورت  نظامي  و  ساكيكي  سطوح  در  بعدي 
مراحل  در  هم‌اينك  ميك‏نم  »فكر  داد:  توضيح  سوان 
طي  در  وقايع  روند  داريم.  قرار  جنگ  اين  پيشرفتة 
نيز  شوروي)سابق(  به‌اينك‌ه  پي‌بردن  و  گذشته  سال 
مشغول چنين پژوهش‏هايي‌ست و اين حقيقت كه ديگر 
زمين  روي  در  اتمي  و  نوتروني  بمب‏هاي  از  استفاده 
به‌جاي  كه  مي‏اندازد  فكر  اين  به  را  ما  نيست،  ميسر 
بناها، بدن‏ها، لشكرها و نابودي آن‏ها، ذهن آدمي هدف 

مطلوب خواهد بود.
كنترل انسان‏ها از طريق كنترل ذهن، اين روزها بسيار 
از  اين خود، مرحله‏اي  البته  و  قرارگرفته  مورد تحقيق 
افراد  است. درحال حاضر حضور  تسليحات ساكيكي 
ديگر  قدرتمند،  فوق‏العاده  سا‏كيكيهاي  و  استثنائي 

ضروري‌ست«.

تشريح اين احتمالات از سوي سوان بي‏اختيار انسان را 
در اين انديشه فرو مي‌برد كه آيا آدم‏هاي عادي كوچه 
و بازار اين اخطارها را نيز علمي - تخيلي تلقي خواهند 
كرد. اما اين تنها سوان نيست كه مي‏پندارد ما به زودي 
بلكه  يافت.  خواهيم  ساكيكي  جنگي  ميان  در  را  خود 
ديدگاهي تقريباً مشابه از جانب »دوآن الگين)7(« ارائه 
شده است. وي كه نظريه‏پرداز وقايع آينده است، كيي 
موفق‏ترين  از  و  استنفورد  تحقيقاتي  انجمن  اعضاء  از 
افرادي‌ست كه داراي قدرت مشاهده از راه دور هستند. 
ما  مي‏رسد  به‌نظر  كه  آن‏جا  از  كرده،  پيشگويي  الگين 
همگي صاحب توانمندي‏هاي فرارواني هستيم، احتمال 
ميان  داخلي  فرارواني  1990جنگ  دهة  تا  مي‌رود 
_ صنعتي كشورمان و گروهي  صاحب‏قدرتان نظامي 
چركيي از رادكيال‏هاي ساكيكي روي دهد. اين اشخاص 

را  شده  تحركي  ذهن  موفقيت،  با  مي‌توان  آيا 
آيا جاسوسي  كار گرفت؟  به  اسلحه‏اي  هم‌چون 
جاسوسي  خنجر  و  ردا  جاي  مي‌تواند  سايككي 
جهاني  جنگ  دو  طي  در  را  »ماتاهاري«گونه 

بگيرد؟

به اين فكر  اتمي در روي زمين ميسر نيست، ما را  از بمب‏هاي نوتروني و  اين حقيقت كه ديگر استفاده 
مي‏اندازد كه به‌جاي بناها، بدن‏ها، لشكرها و نابودي آن‏ها، ذهن آدمي هدف مطلوب خواهد بود.



49

بين  در  ذهني  اختلالات  ايجاد  براي   ESP از  رادكيال 
فرماندهان برگزيدة دشمن استفاده خواهند كرد و براي 
خرابك‏اري در رايانه‏ها، ماهواره‏ها و سيستم سلاح‏ها، 
نيروهاي ساكيويكنتكي را به كار خواهند برد. الگين نيز 
مانند سوان عقيده دارد كه از ارتش پيشاپيش اقدام به 

پژوهش‏هاي محرمانة فراروان‌شناسي كرده است.
اعتراض  بدون  وجه  هيچ  به  الگين  سناريوي  كه  البته 
نمانده است و كيي از فراروان‏شناسان بنام كه گزارش 
توصيف  ناب  چرندياتي  را  آن  بود،  خوانده  را  الگين 
كرد. او چنين اشاره كرده كه پديده‏هاي ساكيكي بسيار 
از  بيش‏تر  آن‏ها  اثرات  و  كنترل‏نشدني‌ست  و  ناپايدار 
آن ضعيف است كه براي اهداف نظامي مورد استفاده 

قرار گيرد.
كلي  باور  با  الگين  پيشگويي‏هاي  احوال،  اين  همة  با 
داستان ستارة آتش و نقش احتمالي كه قهرمان ساكيكي 
آن در جنگ بزرگ بعدي خواهد داشت، هماهنگ است. 
مستقل  نظريه‏پرداز  متفكر  دو  پيشگويي‏هاي  كه  اين 
كي  به  بشر  آيندة ساكيكي  دربارة  زمينة ساكيكي  در 
به‌نظر مي‏رسد و  نگرانك‏ننده  باشد،  نحو متحول شده 
همان‌طور كه سوان توضيح داد: »جنگ هسته‏اي ديگري 
ممكن نيست. قدرت‏هاي جهاني بسيار در موازنه قرار 
خودكار  اندازه  از  بيش  دفاعي  سيستم‏هاي  و  داشته 
شده‏اند. حملة هسته‏اي كيي از كشورها باعث نابودي 
تلافي‏جويانه  اقدامات  كه  چرا  شد،  خواهد  چيز  همه 
كه  است  كاملًا واضح  اين رو  از  داشت.  پي‌خواهد  در 
قدرت‏هاي نظامي بايد روش‌هاي جنگي جديدي را ابداع 
كنند و كيي از اين روش‌ها كنترل ذهن است كه مستقيماً 

به پديده‌هاي فرارواني ختم مي‌شود«.
مي‌شود  باعث  بلافاصله  سوان  موضع‏گيري  البته 
مي‏گويد،  الگين  كه  همان‏گونه  آيا  كه  بپرسيم  خود  از 
به  فراروان‌شناسي،  پژوهش‏هاي  پي  در  آمركيا  ارتش 
ويژه مشاهده از راه دور نيست؟ در طي جنگ جهاني 
دوم، ارتش آمركيا با دكتر »جي.بي.راين)8( )بنيان‏گذار 
خواسته  او  از  و  گرفته  تماس  نوين(  فراروان‌شناسي 
رواني  نظر  از  را  سگ‏ها  مي‌شود  آيا  ببيند  تا  بودند 
طوري تربيت كرد كه بتوانند مكان معادن را شناسايي 
پرداخته  او  به  محرمانه  نيز  را  كار  اين  هزينة  كنند؛ 
بودند. در آن زمان، دكتر راين هنوز گه‏گاه در زمينة 

ESP و PK در دانشگاه دوك تحقيقاتي به عمل مي‏آورد.
از سوان سئوال شد: »آيا فكر ميك‏ني كه ارتش ما به 
مشاهده از راه دور علاقه‏مند باشد؟«.  پاسخ وي قطعي 
خير.  هم  و  بله  بگوييم  هم  بايد  زمان،  اين  »در  نبود:  
يافت  آن‏جا  و  اين‏جا  در  علاقه‏مندي  بسيار  افراد  يقيناً 
مي‏شوند. با اين حال اكثر مردم هنوز نمي‌توانند آن را 
باور كنند. كاري كه مي‏بايست انجام دهيم اين است كه 
تا تجربة مشاهده  از مردم را واداريم  تعداد بيش‏تري 
از راه دور را بارها تكرار كنند تا زماني كه به حقيقت 
دريابند كه در وجود آدمي، اين سطح آگاهي ناشناخته 
وجود دارد. زماني كه مشاهده از راه دور مسجل گردد، 
آن وقت توجه ارتش بدان معطوف خواهد شد. اين كه 
ارتش مايل به دانستن در اين باره نباشد، قابل تصور 
گفت،  مي‌شود  چگونه  كه  است  اين  منظورم  نيست. 
دانشمندان و فراروان‏شناسان دربارة فراروان‌شناسي 
پژوهش  نباشد؟  آن  پي  در  ارتش  اما  كنند،  تحقيق 
موضوع  اين  كه  است  علت  اين  به  فراروان‏شناسان 
به  كند،  باور  را  آن  ارتش  اگر  دارد.  واقعيت  برايشان 

دنبال تحقيقات دربارة آن خواهد بود«.
بودن  ساكيكي  در  بالايي  توانايي  مي‏بايست  سوان 
موفق‏ترين  او  شك  بدون  كه  چرا  باشد،  داشته 
مشاهده‏گر كشور بود... به قدري موفق كه حداقل چند 
كه  داشتند  اظهار  ساكيكي  وقايع  دنبالك‏نندگان  از  تن 
خود سوان در جاسوسي‏هاي فرارواني، همانند داستان 

ستارة آتش دست داشته است.
يا  است،  تخيلي  بيش‏تر  كتابتان  شما  عقيدة  »به   

هشداردهنده و پيش‏بينيك‏ننده؟«
 پيدا بود كه سوان دربارة اين سؤال بسيار انديشيده 
تخيلي‌ست،  اثري  »ظاهراً  كرد:  استدلال  چنين  لذا  بود، 
نوشته  تجربيات شخصي  اساس  بر  كه  كتابي‌ست  اما 
شده و احتمال وقوع حوادث آن زياد است. منظورم اين 
نيست كه جنگي ساكيكي نظير آنچه در كتاب گفته شده 
رخ خواهد داد. احتمالًا اين‏گونه نخواهد شد. به عنوان 
)مافوق(ابرساكيكي  فرد  كي  كه  مري‏ودر  دَن  مثال، 
فرد  كي  عنوان  به  فوق‏العاده‏اي  نيروهاي  از  است، 
آينده،  در  كه  دارد  وجود  شواهدي  برخوردارست. 
نيروي مافوق ساكيكي متشكل از گروهي افراد ساكيكي 
بر  كيديگر كار ميك‌نند. ما شواهدي  با  بود كه  خواهد 
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تأييد اين فرضيه در دست داريم كه وقتي عده‏اي افراد 
ساكيكي با كيديگر و گروهي به كار مي‏پردازند، مجموع 
از  بيش  حاصله،  نتايج  و  آنها  فرارواني  انرژي‌هاي 
به  موفق  زماني  اگر  فردي‌ست.  صورت  به  كار  نتايج 
شويم،  فراروان‌شناسي  پديده‌هاي  تعليم  روش  يافتن 
بايد انتظار داشته باشيم كه كي فرد تعليم يافته بتواند 
كارهاي بزرگي انجام دهد. اما آنچه اميدوار به يافتن آن 
هستيم كي ابرساكيكي واقعي است كه آن هم گروهي از 

افرادي‌ست كه با كيديگر كار ميك‌نند«.
مي‏رسد  نظر  به  بعيد  منطق‏گرايي،  فرد  هر  براي 
اين  فراروان‌شناسي،  پديده‌هاي  وجود  علي‏رغم  كه 
در  بتواند  ارتش  كه  بشوند  مهار  آن‏چنان  پديده‌ها‌ 
جنگ آتي، روي استفاده از آن‏ها حساب كند. بسياري 
تجربي  شواهدي  به  هرگز  فراروان‏شناسان،  از 
منافع  براي  ساكيكي  توان‏مندي‏هاي  كه  برنخورده‏اند 
عملي مورد استفاده قرار گرفته باشند، مگر در موارد 
نادر و تحت شرايطي بسيار مناسب. اما كي نظريه‏پرداز، 

به هيچ وجه نمي‌تواند اين احتمال را رد كند كه روزي 
ممكن است نيروهاي كي ابرساكيكي به گونه‏اي متحول 
شود كه از هر آنچه سابقاً ديده شده فراتر رود، و يا 
عده‏اي از محققين آينده بتوانند راهي براي مهار مؤثر 

پديده‌هاي مافوق‌طبيعي به دست آورند.
و امروز تنها چيزي كه مي‌توان انجام داد اين است كه 
منتظر ماند و آينده را ديد و كتاب ستارة آتش را همانند 
كه  دانست  اورول«،  »جورج  و  ورن«  »ژول  كتاب‏هاي 
تلفيقي غريب و لاينفكي از علم، علوم تخيلي و پيشگويي 

است.
مطالبي كه در بالا آورده شد مباحثي بودند كه حدود 
بيست سال پيش به‌صورت شايعاتي داغ  بر سرزبان‌ها 
علي‌الخصوص  غربي،  جوامع  از  بسياري  در  و  بوده 
مي‌آمده  ميان  به  سخن  آن  از  خبري  و  علمي  جوامع 
است. همة اين مطالب، دربارة ابرسا‏كيكيها، جاسوسي 
آنها،  فرارواني  قابليت‌هاي  و  ساكيكي  افراد  طريق  از 

مشاهده از راه دور، جنگ‏افزارهاي فرارواني و كنترل 
ذهن به وسيلة پديده‌هاي فراروان‌شناسي، يقيناً در آن 
زمان گيجك‏ننده به‌نظر مي‌رسيدند. بدون شك تصور به 
حقيقت پيوستن نظرياتي كه سوان در گفتگوها و كتابش 
اين  با همة  اما  عنوان ميك‏رده، وحشت‏انگيز بوده‌اند... 
اوصاف، امروزه شواهد محكمي وجود دارد كه نشان 
مي‌دهند اين پيش‌گويي‌ها از مرز ميان علم واقعي و علم 
از نظريه‌هايي كه روزي  تخيلي فراتر رفته و بسياري 
پيوسته‏اند.  واقعيت  به  نمي‌رسيدند،  بنظر  بيش  خيالي 
هم‌اينك اخطاري كه سوان در آن سال‌ها دربارة خطر 
بهك‌ارگيري نيروهاي ساكيكي مي‌داده به‌حقيقت پيوسته 
است. »صرف بودجه های کلان، ايجاد آزمايشگاه‌های 
افراد  جذب  تحقيقات،  شدن  محرمانه  مجهز،  بسيار 
مستعد از سراسر جهان به مراکز تحقيق در کشورهای 
مذکور، اشارات کنترل نشده برخی از رهبران سياسی 
دانشمندان  از  برخی  اعترافات  آن،  ابزار  و  دانش  به 
مشهور به واقعيت‌های مربوطه، نشانه‌هايی از آنچه در 
پشت پرده می‌گذرد، دارد. مثلًا چند سال پيش يکی از 
دانشمندان برجستهٌ آمريکايی پس از اختلاف نظرهايی 
که با سازمان سيا داشت، در مطبوعات آمريکا اعلام 
از سوژه‌های  نفر  هزار  دويست  از  بيش  سيا  که  کرد 
و  حساس  های  توانائی  دارای  که  افرادی   – سايکيک 
فوق العادة مغزی و ذهنی هستند – را در اختيار دارد 
از  جهان  در سطح  عمليات‌های سيا  از  بسياری  در  و 
گرفته  کمک  اجرايی  يا  مشورتی  به‌صورت  افراد  اين 
است)9(«. همه و همة اين اطلاعات تأيكدي‌ست بر واقع 
از  بهك‌ارگيري  آيندة  دربارة  كه  پيشگويي‌هايي  شدن 
نتايج تحقيقات فرارواني شده‌‌اند كه البته آن پيشگويي‌ها 

نيز بياني‌ بوده از آنجه كه عيان بوده است. 

پي‌نوشت:
Out –of-body mind voyages-1

Star Fire -2
Ingo swann -3

Superspychic -4
Extra sensory perception -5

Psychokinesis -6
 Duane Elgin -7

J.B.Rhine -8
9- برگرفته از مكتوبات محققين مركز مطالعات و تحقيقات 

انرژي‌زايي – روح‌زايي

كي نظريه‏پرداز، به هيچ وجه نمي‌تواند اين احتمال 
كي  نيروهاي  است  ممكن  روزي  كه  كند  رد  را 
ابرسايككي به گونه‏اي متحول شود كه از هر آنچه 
سابقاً ديده شده فراتر رود، و يا عده‏اي از محققين 
پديده‌هاي  مؤثر  مهار  براي  راهي  بتوانند  آينده 

مافوق‌طبيعي به دست آورند.
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